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چكيده
ويكـرد بـسيج منـابع رويكردهـاي        هاي اجتماعي، رويكرد جنبش اجتماعي جديد و ر       در تحقيقات مربوط به جنبش    

ايـن نوشـته بـر      . هاي خرد و درونـي هـستند      هاي كلان و بيروني يا داراي جنبه      هر دو رويكرد داراي جنبه    . مسلط هستند 
هاي اجتمـاعي اسـت و   هاي ساختاري و كنشي جنبشهاي دروني و بيروني و هم جنبهمفهوم خودسازماني كه شامل جنبه    

اي از  هاي اجتماعي يك روند جبرگرايانـه نيـست، امـا مجموعـه           ظهور جنبش . تراض، دلالت دارد  هم بر مفهوم پويايي اع    
هـايي كـه   شناختي، خودتوليدي است كه قوانين منحصر بـه فـردي بـراي ظهـور جنـبش         بحران، بسيج منابع، بسيج هويت    

.كنددارند، جستجو ميتفكرات يك بعدي، خطي و جبرگرايانه را بيان مي
تماعي بخشي از نظام جامعه مدني هستند كه به با موضوعات جايگزين و تقاضاهايي كه پويـايي نظـام      هاي اج جنبش

لومـان،  (هـاي اجتمـاعي    سيستمي موجود در مورد جنبش    –رويكردهاي نظري   . كند، به همراه است   سياسي را تضمين مي   
ن انساني و سـاختار اجتمـاعي را در جريـان           بيشتر غير انتقادي هستند و روابط توليدي بين كنشگرا        ) جاپ، آلماير، هلمن  

هاي ارتباطات پويايي هستند كه به طـور دائـم بازتـاب حـوادث     هاي اعتراضي نظام  جنبش. گيرندخودسازماني ناديده مي  
توليـد و  (سياسي و اجتماعي اعمال اعتراضـي خودسـازماني و ارتباطـات اعتراضـي هـستند كـه از پيـدايش و تفكيـك                  

) هاي جـايگزين، الگوهـاي مـنظم تعامـل و سـازمان           حوادث، موضوعات متضاد، ارزش   (ي اعتراضي   ساختارها) بازتوليد
هاي اجتماعي بر ظهور دائمي و توليد دوگانه اعمال اعتراضـي و سـاختار اعتراضـي مبتنـي        پويايي جنبش . شوندناشي مي 

 دائمـي و تفكيـك كنـشگران و          اجتماعي يك جريان پويا است، كه مبتني است بر حركت          خودسازماني يك جنبش  . است
هـاي اجتمـاعي جديـد      در مراحل بحراني اعتراضات در نظام     . كنندساختارهايي كه با اعتراضات همگاني رابطه برقرار مي       

بـدين معنـي   . كننـده نيـست، امـا بـه سـاختارهاي قـديم وابـسته اسـت               كند، كه اين امر به صورت حتمي تعيين       ظهور مي 
در مراحـل بحرانـي     . دهـد سازد و ساختارهاي جديد را تحت فـشار قـرار مـي           ا قادر مي  ساختارهاي قديم چنين امري ر    

تـصور  . توانـد بـه طـور ناخواسـته تـأثيرات بزرگـي داشـته باشـد           دلايـل كوچـك مـي     . تواند گسترش يابد  اعتراض مي 
ه هميارانه ناشـي از  اي، مشترك، عرضخودسازماني، نظامي است كه به منظور دستيابي به مفهوم پوياي اعتراض ايده شبكه      

اين نوشته به منظور انعكاس پيچيدگي در حال افـزايش جامعـه و             . ها را به كار خواهد گرفت     خصوصيات پيدايش جنبش  
هـاي اجتمـاعي وابـسته    بندي جامعه، به چند مدل چند بعدي طبقه كه به طور ساختاري با مفهوم جنبش           ظهور دانش طبقه  
.است اشاره دارد

 اجتماعي، خود سازماني، اعتراض، نظام اجتماعي جنبش:كلمات كليدي

استاد دانشگاه وين∗
شناسيكارشناس ارشد جامعه∗∗
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هاي اجتماعي جديد و بسيج منابعآنسوي جنبش: مقدمه
هـاي اجتمـاعي    جنبش-  به مثابه نظامي خود سازمان     -هاي  هدف اين نوشته بحث و بررسي بعضي جنبه       

ه و پوياست و اينكـه ايـن   نفسه پيچيدانگيزه اصلي انجام كار روي اين ايده، اين است كه جامعه مدرن في   . است

دهنـد  اي سازمان را تحت فشار قرار مـي    هاي شبكه پديده به وسيله مفاهيمي كه به طور دائمي تغييرات و شكل          

 كـه توصـيف   هاي اخير نظريه خودسازماني به وجود آمده اسـت مثـل نظريـه نظـم             در دهه . شودبهتر تبيين مي  

خـود سـازماني    ). ، ب 2003فـوكس،   (كنـد    ايده مطرح مـي    واقعيات را مثل يك حركت دائمي و ابداع در اين         

كند، بدين معني هر نظام خودش را جرياني است كه خودش را با كمك منطق دروني و عناصر خود بازتوليد مي

. هاي خود سازماني محصول خودشان هستندها و دلايل نظاماستدلال. كندبر اساس منطق دروني خود توليد مي

تواند عناصـر  آورد، البته اين نظم جديد نميميزماني نظام جديد از درون نظام قديم سر بر        در يك نظام خود سا    

بر اين اساس يك نظام فراتـر از مجمـوع          . شوداين امر از تعامل عناصر نظام ناشي مي       . منفردي را بازتوليد كند   

منطـق  . شـود  ناميده مي)1ظهور(جريان ايجاد نظم در يك جريان خودسازماني   . اش است عناصر تشكيل دهنده  

. باشد انتقال از كميت به كيفيت يا از نفي به نفي مي2هاي خود سازماني شبيه اصول ديالكتيكاصلي نظام

و » 3جنبش اجتماعي جديد«هاي اجتماعي وجود دارد؛ رويكرد اروپايي  دو رويكرد اصلي در مورد جنبش     

هاي اصلي اين دو رويكـرد      تمايز) 1جدول  . (سياسيهاي  يا رويكرد فرصت  » 4بسيج منابع «رويكرد آمريكايي   

.دهدرا نشان مي

هاي هاي اجتماعي جديد روي شرايط ساختاري و تغييرات اجتماعي كه باعث ظهور جنبش رويكرد جنبش 

متفكراني چون يورگن . شوداين رويكرد از سنت ماركسيست ساختاري ناشي مي. شود، تأكيد دارد  اجتماعي مي 

روي اين نظريـه  ) 9 و آدرنو8هوركهايمر (7 به وسيله نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت      6وس اوفه  و كلا  5هابرماس

 هم از سنت روشنفكري ماركسيت سـاختارگراي فرانـسوي          1 و چانتال موفه   10ارنستو لاكلاو . اندتأثيرگذار بوده 

1- Emergence
2- Dialectic
3- New Movement Social (NSM)
4- Resource Mobilization (RM)
5- JÜrgen Habermas
6- Claus Offe
7- Frankfurt School
8- Horkheimer
9- Adorno
10- Ernesto Laclau
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گرايـي   جديـد مخـالف تقليـل   هـاي اجتمـاعي  پردازان جنـبش نظريه. اندبر آن تأثير گذاشته   ) 3، باليبار 2آلتوسر(

هاي اجتماعي تنها به وسيله تغييرات اقتصادي و موقعيت كنـشگران در  ظهور جنبش. اقتصادي و طبقاتي هستند  

هاي اجتماعي جديد بر موضوعات غيـر طبقـاتي چـون جنـسيت،     رويكرد جنبش . شودجريان توليد تبيين نمي   

. دكنقوميت، سن، همسايگي، محيط زيست و صلح تأكيد مي

 كه به وسيله عقلانيت ارتباطي شكل يافته است، تمايز قائل           4 جهان –بين زيست   ) 1981(يورگن هابرماس   

انـد و   به عبارت ديگر او بين كنشگران ارتباطي، دولت و بازار كه به وسيله عقلانيت ابزاري شـكل يافتـه                  . است

 زنـدگي را  –نامد كه جهـان  نيت ابزاري مي  او اين جريان را توسعه عقلا     . گذاردها و پول تمايز مي    قدرت رسانه 

 زندگي است – اجتماعي به طور الزامي نتيجه استعمار جهان جنبش. كند زندگي جذب مي–مثل استعمار جهان 

. كه در جستجوي بازتوليد سبك زندگي است

تار اجتماعي  هاي اجتماعي نتيجه تغييرات بنيادي ساخ     جنبش) 1985(به نظر ارنستو لاكلاو و چانتال موفه        

شود، رابطـه سـتم الزامـاً يـك     بري ستمي است كه الزاماً به وسيله ستمديده پاسخ داده نمي روابط فرمان . هستند

). 153همـان،   (كشد و چرخـشي اسـت بـه سـوي خـصومت             خواهد كه ستمديده را به چالش مي      ستمي را مي  

سـلب  (گيـرد  وق مورد ترديد قرار ميشود كه هويت يك امر نفي شود، يا وقتي كه حق       خصومت وقتي ظاهر مي   

). حقوق

 ملت مبتني خواهد شد كه از كالايي شدن،         – جامعه بر تغييرات بنيادي در توليد و دولت          5سبك فورديست 

داري به گستره وسـيع زنـدگي اجتمـاعي نفـوذ           روابط سرمايه . شوداني شدن ناشي مي   بوروكراتيزه شدن و توده   

اي شـدن زنـدگي     هـاي اجتمـاعي تـوده     جنبش. زار بزرگ تبديل خواهد كرد    خواهد كرد و جامعه را به يك با       

هـاي مقاومـت در برابـر    آنهـا شـكل  . كشاندهاي يكنواخت فرهنگ و زندگي را به چالش مياجتماعي و روش 

.كنندبوروكراتيزه شدن و يكنواختي در حال افزايش زندگي اجتماعي خودشان را بيان ميكالايي شدن، 

1- Chantal Mouffe
2- Althusser
3- Balibar
4- Life-World
5- Fordist
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هاي اجتماعيرويكرد اصلي جنبشدو : 1جدول 

رويكرد بسيج منابعهاي اجتماعي جديدرويكرد جنبش
سنت

روشنفكري
ــسم    ــورت، ماركسيـ ــب فرانكفـ مكتـ

ساختاري
گرايي طبقاتي و اقتصادي وضد تقليل

ــر ــي ب ــن،  : مبتن ــت، س ــسيت، قومي جن
همسايگي، محيط زيست، صلح

نظريه انتخاب عقلاني
دوركيم، اسملسر، (ي  ابا نظريه رفتار جمعي توده    

 غيـر عقلانـي و       اجتمـاعي  كه بر جنبش  ) بلومر
هـا مبتنـي اسـت، در تعـارض      نتايج نارضـايتي  

.است
هايفرض

 اساسي
تغييرات اقتصادي جامعـه دليـل ظهـور        

.هاي اجتماعي استجنبش
)هابرماس( زندگي – استعمار جهان 

)تورن(جامعه پسا صنعتي 
كلاو و لا(اي شدن زندگي اجتماعي توده
)موفه

آميز منابع  جنبش اجتماعي نتيجه بسيج موفقيت    
بـرآورد  : باشـد هاي سياسي افراد مـي    و فرصت 

گيـري و درگيـر      هزينه به منظور تصميم    –سود  
 در  هـاي اجتمـاعي   جنـبش . شدن در اعتـراض   

مقابل هر كس كه براي بسيج منابع و با هر نظام           
اجتماعي كـه ادعـايي بـر منـابع عمـومي دارد،       

.  كندبت ميرقا
 زندگي–استعمار جهان هيم مهممفا

هاهدايت رسانه
جامعه پسا صنعتي

گراييتاريخ
بريروابط مبتني بر فرمان

روابط مبتني بر ستم
هژموني

اي شدنتوده
بازخواست مقابل

انگيزه انتخابي              سرمايه اجتماعي
منابع خارجي               ساختارها

خصي         رهبريهاي ششبكه
ساختار تحركي                        

هاي سياسي                   فرصت
جريان عضوگيري                      

صنعت جنبش اجتماعي  
هاي اجتماعيبخش جنبش
منابع اعتراض

تداوم ساختار اجتماعيگسيختگي اجتماعي/گسيختگيتوسعه
ــراي كنقش مبارزه ــارزه ب ــا و مب ــي معن ــرل جمع نت

هاي جديد هويتشكل
:نتايج مبارزات بسيج منابع

ها، نيروي انساني،   پول، سازمان : به لحاظ مادي  
هاتكنولوژي، ابزار توليد، رسانه

مـشروعيت، طرفـداري،    : به لحاظ غيـر مـادي     
هـا، ارتبـاط شخـصي،      روابط اجتماعي، شـبكه   

توجه عمومي، اقتدار، تعهد اخلاقي، همبستگي
رقابتيموضوعات متعدد و متكثرشكل

تقاضا براي دولتبخشي از جامعه مدنيبعد سياسي
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هاي اجتماعي نتيجه گسيختگي بنيادي است مثـل دگرگـوني از جامعـه             جنبش) 1985 (1به نظر آلن تورن   

ي در حقيقت شكل نوين جامعه ساختاري فراصنعتي دارد و داراي يك ظرفيت بالا   . صنعتي به جامعه فراصنعتي   

هـاي  اي است، زيرا جنبه   كند كه اين جامعه، برنامه    همچنين او ادعا مي   ).  توليد –خود  (است  » خود«عمل روي   

زندگي مثل اطلاعات، مصرف، سلامتي، تحقيق علمي و آموزش و پـرورش همگـاني در حـال صـنعتي شـدن                     

» آوردز جوامع پيشين به وجود مـي      ها را با شدت بيشتر ا     اي؛ افراد، كالاها و گردش ايده      برنامه جامعه«. هستند

صنعتي به وسيله توليد تكنولوژي كالاهاي نمادين، تحقيق و توسـعه، جريـان             جامعه پسا ). 105،  1988: تورن(

هـر  ). 781، 1985: تـورن (شود هاي جمعي تعريف مياطلاعات، علم بيوپزشكي و علم و فن و همچنين رسانه       

ها را  بر روي تضادي اصلي و يك جنبش اجتماعي كه مبارزه         ) تيتجاري، صنعتي و پساصنع   (نوع جامعه مدرن    

جامعـه  . هاي مدني و حقوق سياسـي اسـت       تضاد جامعه تجاري، مبارزه براي آزادي     : ، مبتني است  كندفعال مي 

اطلاعـات،  (صنعتي مبتني بر تضاد طبقاتي است، همچنين تضاد جامعه پساصنعتي روي توليد كالاهاي نمـادين                

ها بيشتر بر موجوديت طبيعت     در جامعه پساصنعتي مبارزه   ). 774،  1985: تورن(تكيه دارد   ) نگتصاوير و فره  

اي است براي شادي و خوشبختي بشر       و بيولوژي مثل محيط زيست، جنسيت، جواني، سن تأكيد دارد و مبارزه           

ند، بدين معني كه    گرا هست هاي اجتماعي خواستار رقابت با شكل اجتماعي تاريخ       جنبش). 111،  1988: تورن(

هاي فرهنگي، شناختي، اقتصادي و قومي بـه وسـيله ابزارهـايي بـه صـورت جمعـي روابـط بـا                   مجموعه مدل 

هـاي  جنـبش ). 40همـان،   (كننـد   را توليـد مـي    [...] به عبارت ديگر فرهنـگ      . كنندمحيطشان را جايگزين مي   

كـه در  ) 42همـان،  (كنند عي مبارزه ميهاي فرهنگي يك چارچوب اجتما  اجتماعي براي تأثيرگذاري بر فرايند    

). 94، 1981: تورن(واقع، آنها تاروپود زندگي اجتماعي هستند 

تضادهايي كه براي بازسازي اجتماعي خواسته      (بين رفتارهاي جمعي    ) ، اف اف  63: 1985 و   1988(تورن  

تضادهايي (هاي اجتماعي   ش، جنب )تضادهايي كه هدف و تصميم آنها تغيير است       (ها  ، مبارزه )شونديا تعريف مي  

هـاي اجتمـاعي    ، ضـد جنـبش    )كه به دنبال دگرگوني روابط و  به كارگيري سلطه به سوي منابع فرهنگي است              

 تـاريخي   –هـاي اجتمـاعي     و جنـبش  ) هاي فرهنگي دهند به ارزش  جهت مي (هاي فرهنگي   و جنبش ) تدافعي(

تمـايز قايـل    )  يك نوع جامعه به جامعه ديگـر اسـت         اند اما در گذر از    گرايي موضع نگرفته  درون زمينه تاريخ  (

ها خواهد شد، به طور كامل قبول نـدارد و ايـن            اما او تمايزات و دلايلي را كه موجب ايجاد اين تفكيك          . است

1- Alain Touraine
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. گيري خيلي عجيب استجهت

هاي زنان مثل يك جنبش فرهنگي و جنبش كارگري مثل يك جنبش اجتمـاعي              براي مثال بررسي جنبش   

به نظـر تـورن   . رسده منظور امتناع از آشفتگي مفهوم جنبش اجتماعي اين تفكيك قابل قبول به نظر مي    ب. است

گذاري و اخـلاق، جهـت      به منظور كنترل الگوهاي فرهنگي مثل دانش، سرمايه       (هاي اجتماعي، همزمان    جنبش

عه اجتماعي از پيش تعيـين      اما توس . هاي تاريخي، ناهمزمان هستند   و جنبش ) 776،  1985: اند؛ تورن داده شده 

تمـامي  . دهندها جامعه را تغيير مي    توان روندي را تعيين كرد كه به طور بنيادي جنبش         بنابراين نمي . نشده است 

هاي اجتماعي، تاريخي و فرهنگـي  ها و مبارزاتي براي تغيير هستند و تمايز ميان جنبش      ها داراي ارزش  جنبش

. يك تمايز ساختگي است

هـاي اجتمـاعي جديـد      شرايط نهادي و سياسي باعث به وجود آمدن جنـبش         ) 1972(س اوفه   از نظر كلاو  

در مورد طبقه متوسـط  ) زمان، پول و آموزش  (كند كه منابع در حال افزايش       استدلال مي ) 1985(اوفه  . شودمي

 ـ هـاي حاشـيه  جديد به مانند محروميت منابع در مورد طبقه متوسط قديم و گروه    هـاي از  هاي در پيـدايش جنب

خواهنـد   اجتمـاعي كـه مـي   –هاي سياسـي  بين جنبش) 1985(اوفه . هاي اجتماعي جديد مؤثر هستند    جنبش

 فرهنگـي كـه   –هاي اجتمـاعي  آور را براي يك اجتماع وسيع به صورت قانوني درآورند و جنبش           اهداف تعهد 

آورنـد، تمـايز قائـل       مشروع درمي  كند و آن را به صورت     آوري را براي اجتماع وسيعي بنا مي      اهداف غير تعهد  

آور، غيـر   اهـداف غيـر الـزام     (شخـصي   / هاي كنش غير نهادي به صورت جرم خصوصي       بيشتر شكل . شودمي

. باشندمي) آور، غير قانونياهداف الزام(و تروريسم ) قانوني

سابگران عقلاني شود كه كنشگران را به مثابه حرويكرد بسيج منابع از سنت نظريه انتخاب عقلاني ناشي مي         

هـايي را بـراي يـا عليـه     شـوند و انتخـاب    ي حتمي ناشي مي   هاي بالقوه هايي كه از كنش   كند و زيان  مطالعه مي 

ايـن رويكـرد مخـالف رفتـار جمعـي اسـت كـه              . آورنـد هاي حتمي مبتني بر حسابگري را به وجود مي        كنش

كنـد  ي اجتمـاعي و اعتـراض مطالعـه مـي    هاي اجتماعي را به مثابه واكنشي غير عقلاني بـراي قـشربند        جنبش

).هاي محروميتنظريه(

هـايي در   موارد زير نمونه  . هستند) نظريه حتمي (و رويكرد بسيج منابع هر دو جبرگرايانه        1نظريه محروميت 

داري، اعتـصاب معـدنكاران عليـه       جنبش كارگري، جنبش ضد برده    (تاريخ هستند كه بيانگر محروميت هستند       

1- Deprivation Theory
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جنـبش  (هاي دو عامـل هـستند       مثل تركيب ) تحولات اتحاد شوروي  (و براي بسيج منابع     . )1هاي تاچر سياست

اعتـراض در جامعـه مـدرن هميـشه بـر           . كه در اعتراضات نتيجه داشته است     ) حقوق مدني، جنبش دانشجويان   

. آميز منابع مبتني استمسائل اجتماعي و بسيج موفقيت

استدلال ) 1978،2004 (٢چارلز تيلي . اي اعتراض است  ههاي اجتماعي روش  ديگر عوامل مؤثر بر جنبش    

منـابع بايـد    . آورد مي ها را تحت نفوذ خود در     سازد و اعتراض  كند كه منابع اعتراض چنين امري را قادر مي        مي

هـا  از عوامل مهم و مؤثر ديگر روشي است كه بـه اعتـراض        . ها و عادات اعتراض جمعي را مشخص كند       روش

). ، ب1996، 4 و مك آدام1996، 3زالد(بخشد كار عمومي ميشكلي نمادين در اف

كند، بدين معني كه ساختارهاي اجتمـاعي   تأكيد مي5هاي كلانهاي اجتماعي جديد بر جنبه    رويكرد جنبش 

هـاي  كند كـه چـرا وجـود جنـبش        اين رويكرد تحليل مي   . شوندها ناشي مي  در حال تغيير از پيدايش اعتراض     

رويكرد بـسيج منـابع   . هاي اجتماعي قرار گرفته است چگونگي عمل جنبش   غفلت ترديد  اجتماعي بيشتر مورد  

هـاي  هاي سازماني و اسـتراتژي  هاي اجتماعي متمركز است، بنابراين روي ويژگي       جنبش 6هاي خُرد روي جنبه 

تحليـل  هاي اجتماعي را به عنوان اعمال سـازماندهي شـده           اين رويكرد جنبش  . هاي معترض تمركز دارد   گروه

شوند، اما منشاء اين تقاضاها در      هاي اجتماعي به مثابه تقاضاهايي براي تغيير درك مي        بنابراين جنبش . كنندمي

در . كندها غفلت ميرويكرد بسيج منابع از پرسش چرايي اعمال جنبش    . مراحل اين تقاضاها تحليل نشده است     

.هاي اجتماعي ضروري استجود جنبشواقع يك تركيب منطقي به منظور تبيين چرايي و چگونگي و

كند، اما يك نظام بسته و نظام خودش را توليد مي. يك نظام خود سازماني بر يك منطق دروني مبتني است

جريان توليد داخلي بر يك ويژگي باز مبتني است، بدين معني كه يك نظام با محيط همبسته          . خودمختار نيست 

هاي اجتمـاعي پلـي باشـد بـراي         سازماني اجتماعي در بررسي جنبش    كنم كه درك خود     من پيشنهاد مي  . است

. گرايي؛ و ساختار و عملگرايي و برونهاي درونارتباط شكاف

هاي اجتماعي خود سازماني، پيچيدگي و جنبش
هـاي اساسـي    كنم كه به طور اجمـالي جنبـه       هاي اجتماعي شروع مي   اي تعاريف از جنبش   با ارائه مجموعه  

1- Thatcher 
2- Charles Tilly
3- Zald
4- Mc Adam
5- Macro-aspect
6- Micro-aspect
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.كندتماعي را مشخص ميهاي اججنبش

تواند به عنوان منابعي جمعي در استقرار نظم جديد زنـدگي تلقـي         هاي اجتماعي مي  جنبش«: 1به نظر بلومر  

شـان بـر نارضـايتي از الگـو جـاري      از يك طرف آنها داراي شروعي ناآرام و برگرفته از قدرت محرك          . شوند

). 99، 1969: بلومر(» راي نظم جديد زندگي استزندگي و از طرف ديگر برگرفته از آرزوها و اميدها ب

اعمال جمعي هدفداري است كه به پيروزي يا شكست منتج «، يك جنبش اجتماعي شكل 2به عقيده كاستلز

).3، 2004: كاستلز(» كندها و نهادهاي جامعه را دگرگون ميشود و ارزشمي

هـا و  مي ميان تعداد زيادي از افـراد، گـروه  هاي تعامل غير رس   شبكه«هاي اجتماعي   ، جنبش 3به نظر دياني  

هـاي جمعـي مـشترك اسـت، درگيـر          ها هستند كه در تضادهاي سياسي و فرهنگي كه مبتني بر هويت           سازمان

).  13، 1992: دياني(» شوندمي

جنبش اجتماعي يك كنش جمعـي اسـت بـراي تعريـف     «: كند، جنبش اجتماعي را اينگونه تعريف مي 4ادر

هـر مرحلـه    .  استراتژي بـه وسـيله نخبگـان مـدرن         –شدن فايده   هنجاري و ذاتي بر ضد ابزاري     استانداردهاي  

تفـسيرهاي  ). طبقات اجتمـاعي  (اي بر آن مسلط هستند      اي دارد كه نخبگان ويژه    مدرنيته جنبش اجتماعي ويژه   

).13، 1993: ادر(آورد اي را به وجود ميهاي طبقهخصومتي يك نظم اخلاقي، خصومت

است » تبديل نفي جامعه در جامعه به سوي عملكردها  «، يك جنبش اجتماعي داراي كاركرد       5 لومان به نظر 

).214، اس 1984: لومان(

اي از آراء و عقايد تعدادي از افراد است كـه يـك             مجموعه«به اعتقاد مك كارتي و زالد، جنبش اجتماعي         

سـازمان  [...] كننـد،  مزاياي اجتمـاعي بيـان مـي      برتري را براي تغيير بعضي عناصر ساختار اجتماعي يا توزيع           

كنـد   مـي  پيچيده است، سازمان رسمي كه اهدافي را با برتري يك جنبش اجتماعي مـشخص    6جنبش اجتماعي 

).1217، اف 1977: زالد/ مك كارتي(» كندو براي به كارگيري اين اهداف تلاش مي[...] 

: شود كه هاي جمعي تعريف مي   ليلي مشابه كنش  يك جنبش اجتماعي به صورت تح     «:  معتقد است  7ملوچي

1- Blumer
2- Castells
3- Diani
4- Eder
5- Luhmann
6- SMO
7- Melucci
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» هـاي نظـام در احـراي عمـل، هـستند     شكـستن محـدوديت  )ج(تداوم تضاد و   )ب(مبتني بر همبستگي،    )الف(

).795، 1985: ملوچي(

: جنبش اجتماعي از دو نوع مؤلفه تشكيل شـده اسـت          «: كند، جنبش اجتماعي را اينگونه تعريف مي      1روچ

) يـا مقـاومتي  (هاي اعتراضـي مترقيانـه    هايي كه براي تحرك بخشيدن به كنش      سازمانهاي گروهي و    شبكه-1

هـاي   افـرادي كـه در فعاليـت       -2). هاي اجتمـاعي اسـت    كه هدف نهايي جنبش   (اند  تغيير اجتماعي آماده شده   

).186، 1996: روچ(» ها منابع كمكي هستندها و سازماناعتراضي مشاركت دارند و براي گروه

 مبارزه جمعي كه مدعي تقاضاهاي هدفـداري        -1: تيلي، يك جنبش اجتماعي تشكيل شده است از       به نظر   

هـاي عمـومي،    هايي با اهداف اجتمـاعي، گردهمـايي       نمايش و عرضه اين تقاضاها، كه شامل انجمن        -2. است

، تعـداد و  هاي همگاني شواهد و مدارك ايجـابي، وحـدت   بازنمايي-3. اي استهاي رسانه تظاهرات و اعلاميه  

).7، 2004: تيلي(» تعهدات

هاي گيريها و جهتتأثير كنشگران جمعي در دستيابي به ارزش«همچنين به اعتقاد تورن، جنبش اجتماعي 

).239، 1995: تورن(» باشدفرهنگي جامعه، كه با رقيبي كه به ابزار روابط قدرت وابسته دارد، در تضاد مي

ها براي پيشبرد يا مقاومت بـراي تغييـر         يك عمل جمعي است كه بعضي     «، جنبش اجتماعي    2به اعتقاد ترنر  

). 166، 1981: ترنر(» برندجامعه يا بخشي از آن به كار مي

:هاي اجتماعي عبارتند ازهاي مهم جنبشبر اساس اين تعاريف جنبه

-)   نبـرد  ( مبـارزه  - كـنش جمعـي          - تغيير اجتماعي      -هاي مسلط، نهادها و ساختارها         نفي ارزش  -

هاي جديد، معاني و     جستجوي هويت  - حساسيت جديد      – اميد و آرزو براي تغيير       - نارضايتي       -مقاومت    

 گـستره   - جامعـه مـدني          - مخالفـت فراپارلمـاني        - اهداف       -هاي اعتراض        روش -هاي جمعي     ارزش

 حوادث و مبارزات    -ي جايگزين        موضوعات ارزشي و سياس    -گيرانه    هاي پيش واكنش و فعاليت  -همگاني    

-هـا   هاي فعاليت و گروه شبكه- مشكلات و اعتراض اجتماعي    - اعمال و استراتژي ارتباطي        -اعتراضي    

كليـد  - تخطي اخلاقـي   -بخش   بخش و ضد تحرك ساختارهاي تحرك-درك و تفسير مشكلات اجتماعي       

 درجه نفوذ جامعه بـا آگـاهي يـك          -ا و الزام واجبار         هشرايط فرصت -بسيج    –اعتراض و تأثيرات واگيري     

1- Rucht
2- Turner
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)ميزان هماهنگي(بعدي و عقلانيت تكنولوژيكي 

تواند تـأثيرات   يك دليل مي  : تفكرات پيچيده تأكيد دارد كه روابط ميان دلايل و تأثيرات، غير خطي هستند            

 تركيب شود و نتـايج متفـاوتي بـه     تواند با تأثيرات ديگر   متفاوت متعددي را در پي داشته باشد و يك تأثير مي          

تواننـد تـأثيرات نـاچيزي داشـته     توانند تأثيرات عمده و عوامل بزرگ ميعوامل كوچك مي  . دنبال داشته باشد  

شـوند و داراي درجـه      آنها به وسيله ساختارهاي مشخص تعيين نمـي       . باشد، به طوريكه عوامل، شرطي هستند     

هاي متفاوت براي تبيين    به كارگيري ايده  ). ، ب 2003: فوكس(د  ها هستن پذيري و فرصت  بينيمشخصي از پيش  

كه به خودي ) مثل محروميت يا بسيج منابع  (تواند داراي شرايط منحصر به فردي باشد        هاي اجتماعي مي  جنبش

. هاي اجتماعي روندي جبرگرايانه نيستظهور جنبش. شودخود وجود اعتراض از آن ناشي مي

ها  دلايل خارجي ندارند، بنابراين نظامهاي اجتماعيكند كه جنبشاستدلال مي ) 1984 (1جاپ. كلاوس پي 

هـاي اجتمـاعي    مسائل اجتمـاعي علـت جنـبش      . خود سازمان هستند زيرا آنها خودشان را توليد خواهند كرد         

شـرايط  توانند به وسـيله   نميهاي اجتماعيجنبش. نخواهند شد، اما بعداً براي تفسير مشكل تلاش خواهند كرد   

. هـاي اجتمـاعي حتمـي نخواهـد بـود         اگر شرايط اجتماعي فراهم باشد ظهور جنبش      . عيني منفرد تبيين شوند   

هاي متضاد جامعه   نظام و بسته نيستند و با نظام اجتماعي و خرده          به طور كامل خودمختار    هاي اجتماعي جنبش

هاي اجتماعي پيچيده هستند و دلايل غيـر        تآنها نه به صورت جبرگرايانه، به وسيله خصوم       . مدرن رابطه دارند  

يـك وضـعيت مـشخص سـاختار     . كندافزايد و عمل خودمختاري آنها را محدود مي       خطي بر پيچيدگي آنها مي    

اگر شرايطي مثـل بـسيج منـابع و آزادي آراء    . تواند تأثيرات مختلفي به دنبال داشته باشداجتماعي خصمانه مي  

-هـاي اجتمـاعي، خـود     جنـبش . سـازد ا به عنوان روش مؤثري نمايان مي      وجود داشته باشد، اعتراض خود ر     

، ساختارها، اهداف، و اعمال جمعـي خودشـان را در يـك چرخـه انعكـاس و          توليدي هستند، زيرا آنها هويت    

.كنند، اما به طور كلي آنها باز هستند، نه يك نظام بسته انعكاسي خود را توليد مي-جريان خود

). 263،  1971: گرامـشي (تأكيد دارد   » جامعه مدني + جامعه سياسي   «ر ابزارهاي دولت     ب 2آنتونيو گرامشي 

نظـام حاكميـت   . نظام حاكميت سياسي و نظام جامعه مدني:  است مدل وي از دو خرده نظام اصلي تشكيل شده        

هـاي  نهاد: همچنين ايـن خـرده نظـام شـامل    . سياسي از احزابي كه در پارلمان حضور دارند، ساخته شده است   

1- Klaus P. Japp
2- Antonio Gramsci
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هاي عمومي، پليس، ارتش، قوه قـضاييه و خـدمات   ها، ادارهخانهسياسي رسمي مثل پارلمان، حكومت، وزارت  

جامعه مدني نظـامي اسـت كـه از    . هاي سازنده و قوانين مورد تصويب است  اين نظام مركز جريان   . امنيتي است 

انـد يـا رأي   در انتخابات شـركت نكـرده  ها يا اين گروه. هاي سياسي غير پارلماني تشكيل شده استتمام گروه 

. آورنـد هاي غير پارلماني احزاب سياسي روي مـي       آنها به شكل  . اندكافي براي حضور در پارلمان كسب نكرده      

 و  1هاي سياسي بخشي از جامعه مدني هستند كه داراي اهداف و منافع مشخص و در تـلاش بـراي نفـوذ                    گروه

نفوذ تنها متضمن نتـايج بـازيگران       (هاي سياسي است    أثيرگذاري بر ايده  اعمال عمده آنها ت   . قدرت مؤثر هستند  

توانـد  هاي اعتراض مي  سياسي قدرتمند نيست كه بر روابط شخصي و فرهنگي مبتني باشد، همچنين تمام شكل             

تواند فقط خود سازماني نظام دولت مي). ها و منافع مادي مشخص مطرح شودبه عنوان يك نوع نفوذ براي ايده 

اين خصوصيت به تنهـايي شـامل   . ه وسيله تعامل پيچيده ميان نظام حاكميت سياسي و جامعه مدني كامل شود  ب

بـه طـور سـاختاري بـا آن در     ] جامعه مدني[خرده نظام دومي    .نيست] حاكميت سياسي [تعامل درون نظام اول     

طـور جبـري اعمـال و     امـا بـه     . كنـد ارتباط است، بدين معني هر نوع آشفتگي ديگـري، كـل را بحرانـي مـي               

نفوذ كنش عمده جامعه مدني است، همچنين يك نوع نگراني     . شودساختارهاي ديگري به طور كامل تعيين نمي      

امـا  . نتيجه نفوذ، تغيير ساختار موجود به عنـوان يـك نـوع پاسـخ خواهـد بـود                 . براي حاكميت سياسي است   

هاي  عضويت در احزاب سياسي و اعضاي گروه    نفوذ همچنين شامل  . شودچگونگي نتايج آن تعيين و دنبال نمي      

.شودجامعه مدني مي

هـاي  آنها بـر نظـام    . هاي اعتراضي، كنشگران جمعي و نظام اجتماعي، بخشي از جامعه مدني هستند           جنبش

كند كه در اعتـراض بـر ضـد سـاختار     اجتماعي پويا كه دائماً حوادث و امورات سياسي را توليد و بازتوليد مي        

هـاي  جنـبش . ود و در جستجوي اهداف و دولت جايگزين براي جامعـه اسـت، دلالـت دارنـد                اجتماعي موج 

اعتراضي واكنشي به مشكلات اجتماعي هستند كه مبين ترس و نارضايتي از جامعه اسـت و بـراي تغييـرات و                     

. كنندحل مشكلات اجتماعي تلاش مي

 زنان واكنشي است نـسبت بـه        جنبش. جنبش زيست محيطي واكنشي است نسبت به نابودي محيط زيست         

جنبش ضد فاشيسم واكنشي نـسبت بـه بـه    . ستم جنسي و جنبش ضدنژادگرايي واكنشي به تبعيض نژادي است 

جنبش حقوق مدني و حقوق بشر واكنشي است به خشونت عليه           . گرايي جناح راست و نئو فاشيسم است      افراط

1- Lobbing
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ل فقـر جهـاني، عـدم مـشاركت سياسـي و            شدن واكنشي است نسبت به مـسائ      جنبش ضد جهاني  . حقوق مردم 

زميني واكنشي نسبت به مصادره زمـين  هاي بومي و جنبش بي   جنبش. هاي نئوليبراليسم پيامدهاي منفي سياست  

گرايي واكنشي به تبعيض جنسي و جنبش ضد روانپزشكي واكنشي است بـه تبعـيض در                جنبش همجنس . است

. نشي است به عدم رعايت حقوق معلولين از طـرف جامعـه          جنبش حقوق معلولين واك   . هاي ذهني مورد بيماري 

جنبش صـلح   . سازي دانش و كالاهاي عمومي     واكنشي است به مشكل پشتيباني و خصوصي       1جنبش منبع آزاد  

هاي ها و هزينهجنبش دانشجويان واكنشي است نسبت به كاهش حمايت       . واكنشي به مشكل جهاني جنگ است     

هـاي  جنبش جوانـان و خـرده فرهنـگ      . نسبت به معضل بيكاري است    جنبش بيكاري واكنشي    . بخش آموزش 

كاري هستند،  داري متأخر و فرهنگ پنهان    نگري براي جوانان در سرمايه    جايگزين واكنشي به مشكل عدم آينده     

. گرايي واكنشي است نسبت به بحران مذهب و نظام اعتقادي متأثر از جريان فردگرايي             ها و روحاني  وجود فرقه 

جنـبش  .  واكنشي است به مشكل فقر و بنيادگرايي واكنشي به برتري فرهنـگ جهـاني              2عمل جهان سوم  ابتكار  

.ها در غلبه بر مشكلات جهان مدرننئوفاشيسم واكنش است نسبت به ناكامي سنت و تفكرات فاشيست

هاي اعتراضي پاسخ سياسي جامعه مدني است نـسبت بـه مـشكلات زيـست محيطـي، اقتـصادي،                   جنبش

آميز يك وضعيت به وجـود  مشكلات به وسيله ساختارهاي خصومت    .  اجتماعي، فرهنگي جامعه مدرن    سياسي،

مـشكلات و  . گيـرد آيند، كه اعتراض سازماني آنها در درون خرده نظام جامعه مدني نظام سياسي شكل مـي     مي

. آيندبه وجود ميهاي اجتماعي با نظام هاي سياسي هاي اجتماعي از ارتباط و وابستگي خرده نظاماعتراض

ها و اعتراض بـر ضـد سـاختار اجتمـاعي           دادن به جريان  هر جنبش اعتراضي فعاليتي است در جهت معني       

هـاي ديگـر در جريـان ايـن دگرگـوني      خواهد جامعه را دگرگون كند و اهداف و ارزش همچنين آن مي  . معيني

هاي بدون جايگزين هستند اعي جايگزينهاي اجتمكند كه جنبشنيكلاس لومان ادعا مي  . هدايت و رهبري كند   

 در جامعه بر ضد و ) 76همان، (كنند كه عليه تمايزات كاركردي جامعه اعتراض مي ) 75اف  ، اف 1996لومان،  (

و به ) 547، 1984:لومان (هاي نگران كننده جامعه هستند، داراي جنبه)204 و 103همان، (كند جامعه عمل مي

هـاي اعتراضـي    به عقيده لومان جنـبش    . كنند پي تضعيف تأئيدات اجتماعي عمل مي      مثابه نفي و سلب امور در     

خواهد جامعه ها و اهداف معيني دارد كه ميهر جنبش اعتراضي ارزش. واكنشي، بدون هدف و خطرناك هستند    

1- Open Source
2- Third World initiatives
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گـر اينكـه    شود، م اعتباري آنها منجر مي   هاي اعتراضي به بي   هاي لومان براي جنبش   ويژگي. را با آن تغيير دهد    

بـه  . ها به صورت نامطلوب و ناخواسته نمايان شـوند        بعداً يك كاركرد مثبت اجتماعي به نظر برسد و جايگزين         

هاي اعتراضي اين است كه آنها عكس نفي جامعـه در جامعـه بـه سـوي عملكردهـا                   نظر لومان كاركرد جنبش   

هـا و  جامعه، انتقـاد و بازتـاب ويژگـي      در  ] هادر تحليل جنبش  [شناسي  ولي نقش جامعه  ). 214همان،  (هستند  

يك توصيف ناب جامعه مثل آن است كه شكل جامعه در هر نوع آن بهترين شكل است       . خصايص جامعه است  

. گيردو تمام امور جامعه تأئيد و مورد انتقاد قرار نمي

اعتراض نفي  . هاي اعتراضي بر اين فرض استوار است كه مسائل اجتماعي مبنايي مادي دارند            ظهور جنبش 

هاي مشخصي از   ساختار موجود است كه در برخوردها، مشكلات و مبارزه سياسي كه هدفشان دگرگوني جنبه             

هاي سياسي جديد يـا افـزايش       وخامت مشكلات، ساختار باز فرصت    . دهدجامعه يا كل جامعهاست، نتيجه مي     

.دهدميها نتيجه هاي اعتراضي به طور خودبخودي در اعتراضمنابع براي جنبش

بنابراين . كنداگر مسائل اجتماعي مثل مشكلات تلقي شود، اين درك، اعمال و ظهور اعتراض را هدايت مي         

اختلاف بين ساختار عيني و انتظارات      ). 1982: مك آدام (و آگاهي شورشي ضرورت دارد      » 1آزادي شناختي «

و انتظـارات ذهنـي از بـين بـرود،          هنگامي كه تناسب ميان ساختارهاي عينـي        . ذهني جنبه مهم اعتراض است    

، 2002: 2كراسلي(شود  چون و چراي پيشين ممكن ميهاي بيفرصت براي واكنش انتقادي و بحث روي فرض

185 .(

تواند ظهـور كنـد، حتـي اگـر مـشكلات           اگر آگاهي يك بعدي در نظام اجتماعي حاكم شود، اعتراض نمي          

 اعتراض و مـشكلات اجتمـاعي داراي روابـط غيـر خطـي              3هبه اعتقاد هربرت ماركوز   . تر شود اجتماعي وخيم 

گرايـي،  ، مـصرف 4داري اخير مثل نژادگرايي، بنياد عمـل هاي سرمايه در ايدئولوژي ).  ب 2005: فوكس(هستند  

اعتراض . كندكنند و از احتمال وقوع اعتراض اجتماعي ممانعت ميسازي، رقابت عوامل را محدود ميخصوصي

شـوند،  رد كه مشكلات اجتماعي مشكلاتي هستند كه به وسيله عوامل انـساني درك مـي           بر اين فرض دلالت دا    

هـا را فعـال و   همچنين اين مشكلات، غير قابل تحمل هستند و مبتني بر ارزشي ذاتي است كه اعمـال و كـنش               

جـه  تواند بـه طـور خودبخـود، در نتي   شود، كه نمياين مشكل به عنوان مشكلي درك مي. نمايدبخش مي تحرك

1- Cognitive Liberation
2- Crossley
3- Herbert Marcuse
4- Performance Principle
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. آميز خواهد بودها موفقيتظهور اعتراض حل شود، اما اگر امكانات و منابع براي اعتراض بسيج شود تلاش

ها و اهدافي را به وجـود    كنند آنها ارزش  ها مسلط مي  ها و هويت  هاي اعتراضي ترديدي را بر ارزش     جنبش

ها و اهداف، اعمال جمعي     اين ارزش . هنددكنند و هويتشان را شكل      آورند كه با ساختارهاي حاكم مخالفت       مي

هـا در  به لحاظ تاريخي بيشتر اعمال و فعاليت. كندهاي جامعه هدايت مي   را به منظور دگرگوني نهادها و ارزش      

تحريم، اعتصاب، تحصن، ممنوعيت، نافرمـاني مـدني، سـرپيچي از دسـتورات، خرابكـاري، تـرك                 : هايشكل

. اندتروريسم و مبارزات مسلحانه و غيره ظاهر شدهربايي و خدمت، تخريب دارايي، آدم

هـاي  اعتراضات در جستجوي توليد معاني و ارزش      . هاي خشونتي و غير خشونتي هستند     اينها داراي شكل  

. اي از اهداف و رقيبـان اسـت       هر گروه اعتراضي داراي يك هويت جمعي مشخص و مجموعه         . جايگزين است 

در يك، دو دهه گذشته تضادها      «. هاي اجتماعي نوين تأكيد زيادي دارد     هاي فرهنگي جنبش  هابرماس بر جنبه  

هاي متعددي الگوي دولت رفاه كه      شود به وسيله روش   اند، كه منحرف مي   در جوامع پيشرفته غربي توسعه يافته     

آنها . نداهاي بازتوليد مادي مشتعل نشده    آنها به طور ناگهاني در حوزه     . شده توزيع شده است   با تضادهاي نهادي  

بيـشتر تـضادهاي    .  بكاهند هايشانتوانند از زيان  آنها نمي . اندها به چالش كشيده نشده    از طرف احزاب و انجمن    

آنها در خـرده نهادهـا و   . شوندپذيري ناشي ميهاي بازتوليد فرهنگي، انسجام اجتماعي و جامعهجديد از زمينه  

هاي عمل ساختاري را بـه صـورت ارتبـاطي مـنعكس     وزهشوند و حهاي فراپارلماني اعتراض نمايان مي    شكل

اين موضوع به طور اساسـي جبرانـي اسـت كـه     . هاي مالي و قدرت  نخواهد بودكنند كه  پاسخگوي رسانه    مي

بـه طـور    . كنـد هاي زندگي كه در معرض خطر هستند حمايت مـي         تواند فراهم كند، اما از روش     دولت رفاه مي  

هـايي را در ارتبـاط بـا        له توزيع مشكلات، مشتعل نخواهد شـد، امـا پرسـش          خلاصه تضادهاي جديد به وسي    

). 392، 1987: هابرماس(» كنندهاي زندگي مطرح ميخصوصيات و شيوه

هاي سياسي هستند و همچنين به عنوان بخشي از جامعه مدني مطرح هـستند،              هاي اعتراضي، پديده  جنبش

). كننـد هايي براي بهبود اوضاع حاكم بر جامعه ارائه مـي ايگزينبدين معني كه آنها ج  (هاي مخالفان   مثل جنبش 

 پويايي نظام سياسي را كه      هايآنها در جامعه مدرن نقش مهمي دارند زيرا روندهاي توليد تقاضاها و جايگزين            

نظـام سياسـي بـر برخـورد ميـان          . كنداند، تضمين مي  يافته و شناخته شده   هاي ساختارهاي تسلط  با رويارويي 

يك نظام سياسي   . كنندتضادها امكان تغيير و پويايي را ضمانت مي       . هاي مختلف مبتني است   ها و ديدگاه  ارزش
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شـود، در حاليكـه اعتـراض و انتقـاد از ابعـاد مهـم        منجر مـي 1بدون تضاد، نظامي ايستاست و به توتاليتاريسم    

هاي تغييـر اجتمـاعي و   ن به روشهاي اعتراضي در جامعه مدرنقش جنبش. هاي سياسي دمكراتيك است   نظام

.دگرگوني اشاره دارد

ها و كنشگران انساني    هاي اجتماعي پويا هستند كه اين مشخصه پويايي به وسيله ارتباط دوگانه گروه             نظام

تـوان خـود سـازماني      ها را مـي   اين جريان ).  مراجعه كنيد  1به شكل   (آيد  با ساختارهاي اجتماعي به دست مي     

همكاري و اعمال مشترك، ارتباط ميان كنـشگران  ).  آ2003: فوكس(توليد نظام اجتماعي ناميد   اجتماعي يا باز  

سازد و اين سـاختارها اعمـال و   انساني را در توليد و بازتوليد ساختارهاي اجتماعي به صورت آزاد ممكن مي       

هاي زگشتي و چرخشي نظام   اين جريان خود ارجاعي، با    . سازدارتباطات بيشتر را در توليد و بازتوليد قادر مي        

انتهاي سـاختارهاي اجتمـاعي از اعمـال ارتباطـات          اجتماعي براي هميشه خودشان را به وسيله يك ظهور بي         

ساختارهاي اجتماعي و ارتباطات و كنشگران انساني، هر دو به طور مـشترك             . دهندكنشگران انساني تغيير مي   

هاي چرخشي دوگانه ساختار ناميده است و ساختارها را مثل  يان آن را جر   2آنتوني گيدنز . كنندآنها را توليد مي   

هاي ساختاري  طبق تصور دوگانگي ساختار، دارايي    «. واسطه و نتيجه اعمال انساني مورد توجه قرار داده است         

، 1984: گيدنز(» يابندهاي اجتماعي هم واسطه و هم نتيجه اعمالي هستند كه به طور بازگشتي سازمان مي              نظام

 براي بحث درباره چگونگي تناسب نظريه ساختاري گيدنز با چـارچوب نظريـه خودسـازماني اجتمـاعي،       ،25

).2003: مراجعه كنيد به فوكس

خودسازماني اجتماعي: 1شكل 

1- Totalitarian
2- Anthony Giddens
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هـاي پويـا،    هاي اعتراضي به عنـوان نظـام      مفاهيم خود سازماني و خودسازي اجتماعي براي توصيف نظام        

شـود،  هـاي اجتمـاعي توليـد و بازتوليـدي مـي          ادي را كه به طور دائم به وسيله جنبش        بايد نه . مناسب هستند 

اين بسيج بايد بتواند جنبش را بـه تحـرك          . آيديك جنبش تنها با وجود يك بسيج به وجود مي         . مشخص كرد 

سـت،  هاي اجتمـاعي ا به طور حتم بسيج يك جنبه مهم جنبش . وادارد، كه اين بيانگر خود ارجاعي خواهد بود       

اما بسيج صفت مميـزه  . هاي انتخاباتي استهمايي، رقابت ها، گرد هاي ديگر بسيج مثل همايش    براي مثال شكل  

. هاي اجتماعي نيستجنبش

هاي اعتراضي داراي نظام خود سازماني هستند و با عقايد سياسي خاص براي تغيير جامعـه تـلاش        جنبش

عتراضي يك نظام اجتماعي است كه به وسيله هويـت اعتراضـي           جنبش ا . كنندكنند و كنشگران را درگير مي     مي

جنـبش  . شكل يافته است، بدين معني كه يك شكل مشخصي از معنـي بخـشيدن بـه جهـان را دارد                   مشخص،  

كنـد و  هـا، نهادهـا و روابـط را حـاكم مـي     اي جمعي است كه هويت و اعمـال مختلـف، ارزش   اعتراضي پديده 

هاي مـشترك و ارتباطـات مـردم در يـك گـروه      كنش. زين را مشخص كندها و اهداف جايگ خواهد ارزش مي

هاي جايگزين، موضوعات و اهداف در گستره همگاني سياسي، اعمـال و           دهد و ارزش  اعتراضي را سازمان مي   

هاي اجتمـاعي اغلـب داراي      تعامل در جنبش  . آوردكند، به وجود مي   حوادث جمعي را كه توليد و بازتوليد مي       

هـا و   دهـي در احـزاب، بوروكراسـي      ميانه و مشترك است و از سبك تمركز و سـنتي سـازمان            يك شاخص عا  

هـاي تمركززدايـي در   هاي اعتراضي در يك شيوه و با ويژگـي تمام جنبش. هاي كارگري متفاوت استاتحاديه

ني يكـسان  اما لازم است بسياري از آنها بـه وسـيله سـاختار سـازما    . انددهي نشدهدموكراسي مستقيم، سازمان  

زيرا واقعيت آن است كه مفهوم خود سازماني به تفكرات، خود گرداني، خود مـديريتي، تقليـل                 . مشخص شوند 

ها براي بيشتر مردم دارند، اين است جذابيتي كه اين جنبش.  نسبتاً وابسته هستندانقياد و پيروي و اقتدار مركزي 

 و مـشهود در دنيـاي انقيـاد و فرمـانبري تبليـغ              كه آنها يك دموكراسي مشخص و اساسي را به طور محسوس          

 شدن فراگير جامعه و سـرآغاز بـراي دموكراسـي           بيني دموكراتيزه اعمال دموكراسي مستقيم، يك پيش    . كنندمي

. هاي دموكراتيك استجهاني و گسترش ارزش

افرمـاني مـدني،    هاي اعتراضي را مثل تظاهرات، رقابت انتخاباتي، تحريم، ن        ارتباطات، اعمال جمعي جنبش   

كه شـكل   (هاي اجتماعي   اين اعمال جمعي جنبش   . دهدهاي مخالف، انتشارات و مذاكرات را سازمان مي       رسانه

هـا و  كنـد و ارزش   بخشي از نظام جامعه مـدني را توليـد و بازتوليـد مـي             ) داده شده به وسيله بازيگران جمعي     
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بنابراين آنها در جامعه كاركرد ارتباطي . كندن ميموضوعات تضاد برانگيز را در گستره همگاني سياسي جايگزي

انـد توصـيف    هاي جامعه را كه از مشكلات اجتمـاعي ناشـي شـده           كنند و خصومت  آنها رابطه برقرار مي   . دارند

خواهنـد توجـه   آنهـا مـي  . كننـد هاي ممكن جايگزين مي  حل كنند و ساختارهاي اجتماعي ديگر را مثل راه       مي

جلب شود كه از طرف كنشگران و نهادهاي حاكم مورد غفلت واقع شده و ارتباطي بـا  عمومي به مشكلات مهم    

هاي موجود يك مكانيسم خود انتقـاد و غيـر نهـادي جامعـه        هاي اجتماعي نقش  جنبش. آن برقرار نشده است   

.   بخشدمدني را تحقق مي

 به وسيله اعمال جمعـي، بـه   ها و ساختارهاي حاكم است كهاعتراض به معني مورد ترديد قرار دادن ارزش       

هـا را در  ها انتقادي نيستند زيـرا فـن انتقـاد كـل انـسان     تمام اعتراض. ها و اهداف جايگزين اشاره دارد     ارزش

طلبد و براي   كند كه حد معيني را براي وضعيت بشر مي        مواردي چون آزادي، سعادتمندي و مشاركت درگير مي       

همچنـين بـراي   . كننـد يدن ترقي و امكانـات اجتمـاعي تـلاش مـي    بهبود وضعيت بشر، تعهد براي واقعيت بخش    

وضعيت بدون سلطه و استثمار و براي رهايي بشر از روابط مبتني بر بردگي و براي عمل مشترك جمعي مبارزه               

). 1,6، سي، فصل 2005: فوكس(كنند مي

يـا عفـو    » 1 اي سـي   اي تي تـي   «هاي اعتراض مثل  گروه. كنداعتراض ساختار اجتماعي موجود را نفي مي      

هـا و ضـد سـقط جنـين     ، نئوفاشيست 2هاي القاعده برعكس گروه . هاي اعتراضي انتقادي هستند   الملل شكل بين

اعتراض شكلي اجتماعي است كه به طور خودبخودي حالت مترقـي و            . هاي اعتراض غير انتقادي هستند    گروه

دهند، آنهـا امكانـات درون جامعـه        ينده جهت مي  اعتراض انتقادي امور را به سوي آ      . گيردانتقادي به خود نمي   

. شناسـند انجامد را بازميموجود كه به بهبود موقعيت بشر و دستيابي سطح مترقي و بالاي سازمان اجتماعي مي      

 گذشته يا وضـع موجـود و واقعـي توجـه            كار روي به سوي آيند ندارند، بلكه به       هاي اعتراضي محافظه  جنبش

. د ساختارهاي حاكم را به وسيله عمل مشترك و ساختارهاي مـشاركت جـايگزين كننـد        خواهن آنها نمي  دارند،

. آنها بيشتر به دنبال حفاظت، تبديل يا بازسازي سلطه هستند

هاي هاي اجتماعي، به طور مستقيم و غير مستقيم به جنبش         كند كه جنبش  استدلال مي ) 1993(كلاوس ادر   

مـن  . هـاي اجتمـاعي باشـد   تواند شكلي از جنبشي مثل فاشيسم نمي   مدرن مربوط هستند، بنابراين بسيج جمع     

1- ATTAC
2- Al Qaida
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هاي اجتماعي نيستم، به استثناي پسرفت و بـسيج جنـاح           بينانه از جنبش  معتقد به تفوق استفاده از تعريفي كوته      

بنابراين بـراي مـن تمـايز       . شودراست كه ممكن است به لحاظ سياسي خوشايند باشد اما باعث سردرگمي مي            

.هاي انتقادي و غير انتقادي بيشتر قابل قبول استبشميان جن

 سطح همزمان پيچيده نظام كه هميشه به طور خودسـازي           -ا: دو سطح خود سازماني اجتماعي وجود دارد      

هـاي  نظـام . شـود نظمي اهداف انتقادي توسعه ظـاهر مـي  سطح ناهمزمان كه از بي    -2. شودتوليد و بازتوليد مي   

كنند، اما به تضادي كه آنها را زودتر يا ديرتـر  نند و به طور دائم خودشان را توليد مي   كپيچيده خود را حفظ مي    

تواند گسترش منطق گفتماني مي   ). اشاره به جاي تفكيك و شكاف     (كند، وابسته هستند    ثباتي مي وارد مراحل بي  

م از اشكال نو نظام بـه  ظهور هيچ كدا. دهدتضادهاي سيستميك را تشديد كند و كميت را به سمت كيفيت تغيير       

طور كامل اختياري يا اجباري نيست، اما به وسـيله يـك رونـد ديالكتيـك فرصـت و ضـرورت، شـكل داده                        

امـا  . كندشوند، بدين معني كه ساختارهاي قديم يك فضايي از امكانات را بر ساختار نظام جديد تحميل مي             مي

شود و تصميمي براي آن در نظـر گرفتـه   يش تعيين نمياينكه نظام جديد به طور واقع ساختاري شده باشد، از پ    

.نشده است

ها و اهداف متضاد در گستره همگاني سياسي مرتبط          در جامعه با ارزش    نقش خود سازماني نظام اجتماعي    

هاي اعتراضي با توسعه اجتماعي و نمايان       ظهور جنبش . نظام اعتراضي بخشي از نظام جامعه مدني است       . است

اگر خصومت و . يك مرحله انتقادي نظام، ظهور اعتراض اجتماعي است . جتماعي، مرتبط است  شدن مشكلات ا  

شـوند،  مشكلات اجتماعي غير قابل تحمل شود، تعداد زيادي از مردم از ساختارهاي اجتمـاعي ناراضـي مـي                 

م تغييـر  دهنـد و بـراي انجـا     همچنين تعداد زيادي از مخالفان ساختارهاي معين اين نارضايتي را گسترش مـي            

براي (اين نوع مرحله انتقادي نتيجه ضروري وخامت خصومت اجتماعي نيست           . توانند تجربيات كسب كنند   مي

هربـرت  . اما نتيجه درك و آگاهي وخامـت خـصومت اسـت          ) مثال، تشديد فقر، بيكاري، نابودي محيط زيست      

: فـوكس (ظهـور اعتراضـات شـود     تواند مـانع    ماركوزه معتقد است كه فريب و كنترل عقلانيت تكنولوژيكي مي         

). ، ب، سي2005

هاي اجتماعي براي تغيير اجتماعي يك وضعيت ضروري است، اما نتيجه اين مبـارزات از               مبارزات جنبش 

نظـام اعتراضـي   . آميز باشـند توانند به درجات متفاوتي، در تغيير اجتماعي موفقيت    آنها مي . اندپيش تعيين نشده  

استنتاجي است كه تحول جنبش آنها به طور ساختاري بـه تحـول كلـي جامعـه                 مثل يك كل است، شبيه نظام       
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هاي اعتراض هاي سازماني و روشها، شكلبا گذشت زمان، موضوعات جديد، ساختارها، هويت      . وابسته است 

ها، تغييرات اجتماعي را براي انطباق با تقاضاهاي نظـام         اين دگرگوني . آينددر دگرگوني كلي نظام به وجود مي      

هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، تكنولـوژيكي و زيـست محيطـي ايجـاب     اعتراضي در پاسخگويي به وضعيت    

هاي سازماني نوآور منحصر به ها، ساختارها، شكلها، هويتپيدايش موضوعات اعتراضي جديد، روش. كندمي

ي ناپديد اعتراضـي ظهـور      ها و ساختارها  هاي قديم، روش  ها در شكل  اين نوآوري . آوردفردي را به وجود مي    

تكامـل  . كنـد هاي جديد، اعمال جمعي و ساختارهاي اعتراضي را به آن ملحق مي           اما اين خصوصيت  . كنندنمي

نظام اعتراضي هم جنبه بيروني دارد و هم حنبه دروني، كه موجب ايجاد درجات معيني به وسـيله تغييـرات در                    

. شودها ميمحيط اجتماعي جنبش

جبهه ملي زاپاتيستا براي «ها درقيام مكزيكي: ال مشخصي از تكامل نظام اعتراضي بياورمخواهم يك مثمي

ها و براي دستيابي به آزادي، حيثيت و منزلت،         ، تصرف زمين  2بر ضد فقر و بينوايي، نئو ليبراليسم، نفتا       » 1آزادي

جبهه . ردند، مثال بارزي استهايي كه از اينترنت استفاده ك حقوق بشر و دموكراسي، در ظهور همبستگي جنبش       

و مثالي است بـراي     ) 2004: كاستلز(ملي زاپاتيستا براي آزادي به عنوان اولين مبارزان اطلاعاتي مطرح شدند            

هـاي جديـد   كند كه جبهه ملي زاپاتيستا و حاميانشان به زودي با شـكل    او استدلال مي  . شدنمنشاء ضد جهاني  

 و 4 اينترنتـي  شيوه آنهـا اعتـراض    . اند براي اعتراض استفاده كرده    3ينترنتياند و از فضاي ا    سازماني سازگار شده  

6هـاي مجـازي اعتـراض     دهند كه نتيجه آن ظهور شكل      است و نظام اعتراضي را گسترش مي       5فعاليت اينترنتي 

 ـ                   . است ه البته اين بدين معني نيست كه امروزه تمام منابع اعتراضي شكل مجازي دارند، امـا فـضاي اينترنتـي ب

.ها، اضافه شده استها در جهت دگرگوني نظام اجتماعي به ابعاد اعتراضعنوان شكلي از اعتراض و جنبش

ها و غيره، بـا    ها، تظاهرات حمايتي، رقابت   ها شبكه  اتحادها، انشعاب   در شكل تضادها،   هااعضاي اين گروه  

عتراضـي در درون و بـرون نظـام درسـت           هاي ا اين امر براي ارتباطات درون گروه     . يكديگر در ارتباط هستند   

هايي كه درجات مشخصي از خودمختاري ها در شيوه اجتماعي پويا است، بدين معني گروه      نظام اعتراض . است

1- Ejército Zapatista De Liberación Nacional (EZLN)
2�NAFTA :م.  ايلات متحده، كانادا و مكزيك تشكيل شده استاتحاديه اقتصادي و بازرگاني آمريكاي شمالي كه از سه كشور

3- Cyberspace
4- Cyberprotest
5- Cyberactivism
6- Virtual Protest
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بنابراين اعتراض اجتمـاعي غيـر قابـل تعيـين و غيـر قابـل               . شونددهي مي دهد، سازمان نظام به آنها اجازه مي    

هاي اعتراضـي مثـل تحـريم،       ها، تظاهرات، شكل  اً اتحادهاي جديد، شبكه   نظام اعتراضي دائم  . گويي است پيش

.  دهدها و غيره را تغيير ميها، بيانيهاتحاد، رقابت

اي از نهادها هستند كه به طور هميارانه با هم تعامل دارند و دائماً   هاي پيچيده هاي خود سازماني شبكه   نظام

 به هم مربوط هستند كه به طور ساختاري با يكديگر مرتبط      2ندهاياي از پيو  ، مجموعه 1يك شبكه . شوندنو مي 

ها وابـسته اسـت، بـراي مثـال در          نوع پيوندها به نوع شبكه    . كنندهاي معيني رابطه برقرار مي    هستند و به شيوه   

 شبكه  ها هستند؛ در يك   ها و بنگاه   كامپيوترها هستند؛ در تجارت پيوندها شركت      ارتباط اينترنتي پيوندها شبكه   

هايي به هـم مربـوط      تواند به طور شبكه   تمام نظام اجتماعي مي   . هاستاجتماعي پيوندها عوامل انساني يا گروه     

هـايي را داريـم كـه    بنابراين ما در جامعه شـبكه . دهندشوند، زيرا آنها به شيوه ارتباطي افراد را با هم پيوند مي       

آنهـا  . دهنـد هاي اجتماعي بزرگتر را به هم پيوند مـي ا يا نظام  ههايي را داريم كه گروه    افراد را و همچنين شبكه    

يـك شـبكه    . آنها داراي انـواع مختلفـي از شـبكه هـستند          . هايي درون سازماني و برون سازماني هستند      شبكه

تواند هم به طور مركزي و هم به طور سلسله مراتبي سازمان داده شوند يـا داراي شـكل تمركـززدا و غيـر                 مي

اشـاره  )  ب 2003 (3مـاريو ديـاني   . دهدشناسي مختلف شبكه را نشان مي     نوع) 2شكل  . (تبي باشند سلسله مرا 

اي، سـاختارهاي   ، ساختارهاي چرخي، ساختارهاي سـتاره     4دارد كه باندهاي جنبشي، ساختارهاي چندمركزي     

. ي اجتماعي است  هاها موضوع تحليل جنبش   انواع شبكه . ها هستند اي، ساختارهاي تمركززدا انواع شبكه    حلقه

هاي اعتراضي است كه بـه هـم مـرتبط          اي از گروه  يك جنبش اجتماعي يك گروه تنها نيست، بلكه يك شبكه         

تواننـد يـك   آنها هر كدام مـي .  مراتب به خود بگيرد تواند ميزان متفاوتي از تمركز و سلسله      پيوندها مي . اندشده

شـدن بـه   درجـه تمركززدايـي  . صلي حاكم بر جنبش باشندساختار چند مركز، چندگانه، تمركززدا با كنشگران ا 

گيري، زيربنا، تكنولوژي و قدرت معاني توزيع يا كنترل منابعي مثل دانش، بازيگران فعالان، پول، قدرت تصميم          

.فرهنگي وابسته است

مبتني شده، انتقال جهاني و دانش      داري پسافورديسم جهاني  ، سرمايه شدندر جامعه مدرن گرايش به جهاني     

هاي جهاني سرمايه، توليد و دانش    دهي شده حول شبكه   به ويژه اقتصاد سازمان   . بر تفكر سيستميك وجود دارد    

1- Network
2- nodes 
3- Mario Diani
4- Policephalous 
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اند، به طوريكـه صـداقت،   دهي شدههاي تجاري به تعداد فراوان و در يك روش تمركززدا سازمان   شركت. است

دهـي بـين   تژي تجـاري يـك شـكل سـازمان    اسـترا . پذيري را براي تجمع سرمايه لازم دارند      انطباق و انعطاف  

هـاي سـازمان و مـديريت    هاي متفاوت است، همچنين روي يك سطح بين سـازماني بـه سـوي شـكل           شركت

داري پسا فورديسم بر استراتژي انباشت سرمايه مبتني است كـه مـورد اسـتفاده      سرمايه. اي گرايش دارند  شبكه

هـاي فراوانـي   اي نوشـته  استلز در زمينه ظهور جامعه شبكه     مانوئل ك . هاي تمركززدا و منطق فراملي است     شبكه

).2000كاستلز، (دارد 

اين امر يك واكنش به منطق  . اي تسلط مواجه هستند   هاي شبكه هاي اجتماعي پسافورديسم با شكل    جنبش

، ارتباطـات جهـاني مبتنـي بـر        هاي فراملـي تمركـززدا    جديد تسلط سازمان در تعداد فراوان است كه بر شبكه         

. و اعتراضات هماهنگ وابسته هستند) اعتراض اينترنتي و فعاليت اينترنتي  (هاي مجازي اعتراض    اينترنت، شكل 

ظهور يك امپراتوري جهاني تمركززدا ). 58، 2005: 1هارد و نگري(» آيددر واقع يك شبكه به نبرد شبكه مي«

را به چالش كشانده اسـت، ايـن امـر بـر     ها ها و جنبشبه وسيله يك جنبش اعتراضي جهاني تمركززدا فعاليت    

اصـول  . شدن در حال گسترش اشـاره دارد مشاركت جهاني و عمل مشترك، درجه دموكراسي، عدالت و جهاني       

براي بسياري از فعالان، اعتراضات شكل آينده جامعـه         . اي شده است  سازمان جنبش يك خود سازماني شبكه     

اي كه در جنبش براي رسيدن به جامعه. سازدزودتر نمايان مي را مثل همبستگي جهاني و دموكراسي مشاركتي،        

دهي خودشان هاي سازمانها شيوهكند، اما انسانتوانند رفتار انساني را تعيين كنند تلاش ميآن اقتدارطلبان نمي

جنـبش  «. شدن از پايين در تضاد هستندهاي خود سازماني جهانيشدن از بالا با شكل    جهاني. كنندرا تعيين مي  

اي، كه بهتر است آن را يك جنبش براي جايگزيني بناميم، يـك شـكل دموكراتيـك، شـبكه                 » شدنضد جهاني 

).  آ2005: فوكس( است تمركززدا، فراملي و جهاني

هـاي  نامنـد، كـه جنـبش     هـاي تمركـززدا مـي     آن را منشاء شبكه   ) 1976 (3 و فلكس گوتاري   2ژيلز دولوز 

هـا و  شـدن يـك شـبكه گـروه    جنـبش جهـاني  . كنـد هاي اعتراض رشد مـي   هاي به عنوان ريش   اجتماعي شبكه 

هـاي اجتمـاعي، يـك    هاي جهاني، يك جنبش از جنـبش اي از شبكههاي اجتماعي مختلف، يك شبكه    جنبش

هاي مـشترك كالاهـا و خـدمات را       ها است كه اهداف و ويژگي     جنبش اعتراضي جهاني، يك ائتلاف از ائتلاف      

1- Hardt/Negri
2- Gills Deleuze
3- Félix Guattari
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هـا، ايـن   هاي اجتماعي قديم مثل جنبش طبقه كارگر و احزاب و اتحاديه     برعكس جنبش  ).همان(كند  احياء مي 

هـاي  شدن و جنـبش   جنبش ضد جهاني  . انداي شكل گرفته  هاي درختي يا ستاره   ها بيشتر به شكل شبكه    جنبش

چـارلز  . انـد اي توزيع شـده هاي شبكهاجتماعي جديد بيشتر در گرايش به سوي ارتباط كامل و ارگانيك شكل        

توانـد در  هاي اجتماعي مـي كند كه هم مدعيان و هم موضوع مورد ادعاي جنبشخاطر نشان مي  ) 2004(تيلي  

هـا هـم    شدن سطح دهي شوند و يك گرايش به سوي جهاني       اي، ملي و فراملي سازمان    يك سطح محلي، منطقه   

 ـ شدن جنبش هاي جهاني خواهم اضافه كنم كه شكل    من مي . است هـاي  ري متفـاوت از شـيوه  هاي اجتمـاعي ام

كننـد امـا   المللي بر اساس واقعيات يـك جامعـه عمـل مـي          هاي بين هاي ديگر است، بسياري از جنبش     جنبش

هـا و نظـام     هاي چند مليتي در خرده سازمان     خواهند توجهشان را به اهداف سياسي، گسترش دهند، جنبش        مي

هـا،  اند كـه در ارزش املي به طور وسيع توزيع شده     هاي فر جنبش. كنند ملت نسبتاً خود مختار عمل مي      -دولت

كننـد و آنهـا را      هاي مختلف رابطه برقرار مي    ها، اهداف، مشترك هستند و با اعتراضات در زمان و مكان          هويت

دهند يا بـه شـكل   هاي، فعالان گسترده كه يك حادثه را سازمان مي     اعتراض فراملي به شكل   . دهندسازمان مي 

2 در سـياتل   1اعتراض به سازمان تجارت جهاني    . آيندمان با يك هدف مشابه به وجود مي       حوادث اعتراض توأ  

. شهر و منطقه جهان همراهي شد80اي است كه با اعتراض بيش از  نمونه1999در سال 

هاشناسي شبكهنوع: 2شكل 

1- WTO
2�Seattle :م. ست سالانه سازمان تجارت جهاني در آنجا برگزار شدشهري در كانادا كه نش
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هـاي اجتمـاعي    مفهوم شبكه .  است هاي اجتماعي ها يك موضوع به نسبت جديد در مطالعات جنبش        شبكه

خواهم تصور خود سازماني من مي). 2003:  و مك آدام2003: 1ميچ(دهد پويايي جنبش اجتماعي را نشان مي

ها كه بـه منظـور دسـتيابي بـه مفهـوم      هاي نظاماي، عمل مشترك، توليد هميارانه ظهور خصلت   را به ايده شبكه   

. ضافه كنمشوند، اپوياي اعتراض به كار گرفته مي

 مهم فهم بشر است، اما اين صفت همان طور كه هربرت ماركوزه نشان داده است، امروزه در انتقاد يك جنبه

هـاي  امـروزه انتقـاد و اعتـراض بيـشتر صـفات جنـبش          . بخش بزرگي از طبقه كارگر با مانع روبرو شده است         

 ـ. اجتماعي نوين است تا صفات جنبش طبقه كارگر        هـاي طبقـه كـارگر داراي    هومي تـود فهم جمعي و خرد عم

.  استهايي هستند، اما هنوز تحقق نيافتهظرفيت

نظمي كوچك است خودش را به كـار  هاي پيچيده به وسيله حوادث كوچك كه نتيجه بي       ظهور نظم در نظام   

 وسـيله  شود اما بـه اعتراض اجتماعي به وسيله ساختارها و تضادهاي اجتماعي، مشروط و تعيين مي . اندازدمي

 يك زن سياه پوست در مونتگومري 2رزا پارك كه  هنگامي1955در دسامبر . آيدحوادث كوچك به وجود مي

 از دادن جايش در اتوبوس به يك مرد سفيد پوست امتناع كرد و اين كـار موجـب بازداشـت او شـد،                        3آلاباما

اين جنـبش شـرايط اجتمـاعي    . اعتراضات زيادي را تحريك كرد و يك جنبش حقوق مدني را به وجود آورد             

بيني را بـه دنبـال      و نشان داد حوادث به ظاهر كوچك نتايجي غير پيش         . تبعيض نژادي را مورد توجه قراد داد      

. آوردمي

 در حاليكه ما با يك عدم قطعيت و  -اي را   شدن جامعه تواند منشاء پيچيدگي و جهاني    توسعه اجتماعي نمي  

پـذيري بـه خـود      بينـي بنابراين جامعه شكلي غير پيش    . بيني كند دايت و پيش    ه  -ناپذيري موجه هستيم  جبران

شـود، و فقـط در جريـان تمركززدايـي     هاي آزادي بـه طـور مركـزي هـدايت نمـي     از اين رو فرصت. گيردمي

 كـه   هاي پيچيده است  اين انعكاسي از ايده   . كنداعتراض در مرحله انتقادي رشد مي     . گيردخودسازماني قرار مي  

هربرت ماركوزه تقويت   . تواند به طور خود به خودي تأثيرات بزرگي داشته باشد         كند دلايل كوچك مي   كر مي ف

العاده محرومان شورشي در هـر مكـاني   هر پيروزي خارق «. توصيف كرده است  » 4اثر دومينو «اعتراض را مثل    

1- Mische
2- Rosa Park
3- Montgomery Alabama

4-Domino Effect :  اجتماعي است، موقعي كه يك حادثه در به وجود آوردن حوادث ديگر ) سرايتي(منظور تأثيري رو به افزون
م. مؤثر است
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آنچـه  «). 67،  1966: ماركوزه(» ردداهاي ديگر همان نتايج را در بر      كه  آگاهي و قيامشان فعال است در مكان        

هاست كه به   گروه) سازماناغلب بي (دهي  بندي نسبتاً كوچك و ضعيف سازمان     در حال اتفاق افتادن است شكل     

اي در درون اكثريتي از مـردم اسـت   دهنده بالقوهوسيله عمل واقعي آگاهي و نيازهايشان داراي كاركردي شتاب       

جريان عدم همبستگي دروني ممكن است «). 50، 1969: ماركوزه(» علق دارنداشان تكه هر كدام به منشاء طبقه

هـاي مختلـف    به خوبي يك تمركززداي بزرگ، پراكنده، داراي صفت خود به خودي، در حال اجرا با جايگـاه                

هاي تمركززداي اعتـراض را توصـيف       ماركوزه شكل ). 42،  1972: ماركوزه(» توأمان يا واگيري، به نظر برسد     

يـك  . كننـد يابند و خودشان را تقويت مي     شوند و گسترش مي   د كه از يك سطح محلي كوچك شروع مي        كنمي

كنـد  هاي مهم اعتـراض سـرايت مـي   دهد كه اثرات جنبهمطالعه تجربي اخير در بريتانيا روي اعتراض نشان مي        

يـك كـل ناشـي شـود     تواند به طور موقت از پتانسيل اعتراض عمومي بـه مثابـه         بدين معني كه اعتراضات مي    

).2005: 1ساندرز، كلارك، ستوارت(

هـايي در  هاي اجتماعي يك جريان خود سازماني خود به خودي است كـه ريـشه    ظهور و گسترش جنبش   

اين امر موجب به وجود آمدن نوع مشخصي از سـاختار يـا حـوادث اجتمـاعي          . ساختار متعارض جامعه دارد   

و بسيج منابع  ) ناپذيرمثل مشكلات اجتماعي تحمل   (گرايي   خصومت گرايي، درك آگاهانه  شود و بر خصومت   مي

.مبتني است

هـاي امـروزي ذاتـاً      هاي اجتماعي جديد موضوع جديدي است؟ به نظـر تـورن اينكـه جنـبش              آيا جنبش 

هايـشان  هـاي اجتمـاعي از ويژگـي   لاكلاو و موفه معتقدند كه تازگي جنبش. اجتماعي است، پديده جديد است 

شـود، مـورد ترديـد قـرار     هاي جديد وابستگي را كه به وسيله مفهوم طبقه تعريـف مـي           د كه شكل  شوناشي مي 

جامعه امروزي . كنندها بيشتر آنها را به وسيله جنسيت، جنس، قوميت و طبيعت تعريف مي          اين جنبش . دهندمي

ي مبـارزاتي   گـستره بر روي چندگانگي تضادهايي مبتني است كه خودشان را در مبارزات جداگانه كـه داراي                

هـاي راديكاليـسم، پلوراليـسم و       و چندگانگي موضـوعات بـا انـواع شـيوه         . كنندخودمختار هستند آشكار مي   

هاي اجتماعي نوين آنهايي هستند كه مربوط به هاي جديد جنبش  به نظر اوفه جنبه   . شونددموكراتيك نمايان مي  

ها داراي ميزان بالاي   جنبش. هاي اصلي آنهاست  ارزشخودمختاري و هويت    . هاي كاملاً اقتصادي نيستند   گروه

هـاي جديـد،   كلاوس ادر معتقد است جنبه. غيررسمي، خود بخودي و ميزان پايين تمايز عمودي و افقي هستند       

1- Sanders / Clark / Stewart
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ديدگاه ضد  . هاي اجتماعي جديد، اميدهاي جديد براي تحقق مشكلات واقعي هستند         موضوعات جديد، شكاف  

.كنندههدف متوجه طبيعت است نه مثل كنش اجتماعي تعيينگرايي به مثابه يك طبيعت

:هاي اجتماعي جديد وجود داردهاي بديع مختلفي درباره جنبشبه اعتقاد من جنبه

هاي كارگري با موضوعات غيرمادي مثـل صـلح،         اين موضوعات بيشتر از جنبش    : موضوع غير اقتصادي  •

با اين همه ثروت و فقر      . مواجه هستند ... ق بشر و    جنسيت، دموكراسي، فعاليت جنسي، طبيعت، نژاد، حقو      

هاي اجتماعي قديم به طور اساسـي متوجـه موضـوعاتي           برعكس جنبش . هنوز مبناي مهم اعتراض است    

هـاي  جنـبش . كنـد است كه شكل و توزيع امكانات طبيعي مثل نيروها و ابزارهاي توليد را مـشخص مـي                

مثل حقوق بـشر  (هاي انساني  وي جامعه و طبيعت و ارزش     اجتماعي جديد همچنين با تأثيرات امكانات ر      

مـشخص  ) مثـل جنـسيت، فعاليـت جنـسي و صـلح          (و شرايط زندگي انساني غيرمادي      ) و زندگي خوب  

.در اينجا با يك دگرگوني از تسلط اقتصادي به سوي موضوعات فرهنگي مواجه هستيم. شوندمي

هاي سـازماني   شكل. اي هستند ا، خودسازمان و شبكه   آنها عمدتاً به صورت تمركززد    : 1سازمان عامه مردم  •

.هاي سنتي و احزاب جناح چپ طبقه كارگر متمايز استهاي تمركزگرا مثل اتحاديهآنها از شكل

هايي مثل جنسيت، جنس و نژاد بر تبعيضي مبتني هستند كه از تيعيضخصومت: فهم موضوع غيراقتصادي•

داري اوليه، آنها بـه عنـوان اعتـراض و مـشكلات اجتمـاعي        سرمايهتر هستند، اما در     داري قديمي سرمايه

در . هـاي جديـد مواجـه نيـست    هـاي اجتمـاعي بـا خـصومت       بنابراين جنـبش  . دهي نشده بودند  سازمان

هـايي موجـود در مراحـل پيـشين جامعـه و            هاي اجتماعي جديد اعتراضات به سـوي خـصومت        جنبش

فقـط در مـورد     . ها و مشكلات درك نشده اسـت      ثل خصومت شود، اما هنوز م   داري جهت داده مي   سرمايه

 ظهـور كـرده   20داري قـرن  توان گفت كه در سرمايهنابودي زيست بوم و شكاف دانش به طور واقعي مي        

.است

داراي ) مثل جنـبش زيـست بـوم، جنـبش صـلح          (هاي اجتماعي   بسياري از جنبش  :  و فرهنگ  2صراحت•

، بدين معني )براي مثال كارگران  (اجتماعي فرد را تعيين كند      ضوابط عضويت انحصاري نيستند كه موقعيت       

هاي فرهنگـي بـه آن ملحـق شـود     ها و مدلتواند با توجه به ارزشهر كسي مي  . دربرگيرنده و باز هستند   

1- grass-roots 
2- Openness
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بـراي مثـال بخـشي از    . هاي اجتماعي نوين درست نيـست اما اين براي تمام جنبش  ). 1عضويت شناختي (

هـاي انحـصاري و   هـا داراي هويـت   بـازان و دوجنـسي    هاي همجـنس  جنبشجنبش فمينيسم راديكال و     

گيرانـه ندارنـد امـا داراي       هـاي عـضويتي سـخت     هاي جديد نقش  بسياري از جنبش  . گيرانه هستند سخت

.مرزهاي مبهم هستند

هاي اجتماعيطبقه و جنبش
كند و تغييـرات اجتمـاعي را      دي مي بنمفهوم طبقه ذاتاً به ايده تراكم نامتقارن وابسته است كه جامعه را طبقه            

جامعه مدرن هنوز به وسيله توزيع نامتقـارن منـابع مـادي و غيرمـادي و بـه        . سازددر اعمال جمعي ممكن مي    

بنابراين معتقدم كه مفهوم طبقه كهنه و . ها مشخص شده استها و قشربنديوسيله مبارزات وابسته به اين شكاف

..هاي اجتماعي دارد اجتماعي معاصر و جنبشمنسوخ است، اما روي به سوي نظريه

) صاحبان ابـزار توليـد يـا مزدبگيـران    (در ماركسيست سنتي مفهوم طبقه يا موقعيت افراد در جريان توليد،            

كننـد و بـر ايـن اسـاس     استثمارشدگان يك طبقه احساس بيگانگي، نارضايتي و محروميت مي. شودتعريف مي 

:ها به طور بنيادي تغيير كرده استداري اخير اين موقعيتدر سرمايه. كندآگاهي طبقاتي و اعتراض ظهور مي

شود، بنابراين تركيب تكنيكي و داران از توليد ناشي مي يافته سرمايهتقاضاهاي توسعه: دانشوتكنولوژي•

بدين معني به منظور انباشت و افزايش سود رشـد تكنولـوژيكي            . ارگانيكي سرمايه در حال افزايش است     

در جريان عقلانيت و خودمختاري به طـور مـداوم جانـشين            ) هاتكنولوژي(سرمايه ثابت   . ضروري است 

داري در پويـايي هميـشگي، سـرنگوني و    بنـابراين توسـعه سـرمايه   . شـوند مي) نيروي كار(سرمايه متغير   

سـتي و صـنعتي   بازتركيب نيروي كار را به همراه دارد و با يك كاهش مداوم و از بين برنده نيروي كـار د               

داري سـرمايه . دهـد مواجه است و نيروي كار خدماتي، هوشي، ذهني، ارتباطي و اجتماعي را افزايش مي             

داري را بـه  مبتني بر دانش، طبقه كارگر مبتني بر دانش را در جريان تكامل تكنولوژيكي توسـعه سـرمايه             

بنابراين موقعيت طبقاتي، به طور     . نيروي كار آن اهميت گذشته خود را از دست داده است          . آوردوجود مي 

.خود بخودي باعث ايجاد آگاهي طبقاتي و اعتراض نخواهد شد

داري فورديسم كه بر دولت رفاه و توليد انبوه مبتني بود، رشـد ثـروت و                توسعه سرمايه : ثروت و دستمزد  •

اسـت كـه در     ايـن عـاملي     . درآمدهاي عمومي در حال افزايش را در جوامع غربي به دنبال داشته اسـت             

1- Cognitive Membership
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داري نئوليبرال پسافورديسم به سوي فقـر در حـال   سرمايه. كاهش اعتراضات طبقه كارگر مؤثر بوده است 

افزايش، توسعه نيافتگي و ركود درآمدها گرايش دارد، اما اين گرايش به طور خود بخودي در ركود موج                  

.اعتراضات نتيجه بخش نبود

ها آگاهي يـك  داري اخير ايدئولوژيكرده است كه در سرمايه    تأكيد  ) 1964(هربرت ماركوزه   : ايدئولوژي•

. كنـد عدم تفكر انتقادي نقش مهمي در منـع اعتراضـات ايفـا مـي             . كنندبعدي و عقلانيت ابزاري توليد مي     

تحركـي  هايي هـستند كـه در بـي   هاي جمعي ايدئولوژيگرايي، فريب رسانهگرايي، نژادگرايي، توده  مصرف

.كنندلي را ايفا ميعوامل اعتراض نقش اص

هـا، ماشـين، سـرمايه و    داري اطلاعاتي تضادها فقط مبارزاتي براي دارايي مادي مثل تكنولوژيدر سرمايه 

ها، اطلاعـات  بلكه تضادهايي هستند كه متوجه امور اطلاعاتي و نمادين مثل دانش، ارزش   . منايع طبيعي نيستند  

قـدرتي بـه طـور      محروميـت و بـي    . راسي و صلح هـستند    ژنتيكي، حقوق بشر، حفظ و نگهداري طبيعت، دموك       

تر شـده اسـت بنـابراين الگوهـاي طبقـاتي و            جامعه امروزي پيچيده  .  نبودند 19خودكار نتيجه اعتراضات قرن     

داري كه بيشتر بـر    در شكل اجتماعي سرمايه    -مفهوم سنتي طبقه اقتصادي   . انداي يافته اعتراضي افزايش پيچيده  

با وجود ايـن، نبايـد ايـن مفهـوم را كنـار      . كند به فهم امروزي كمك چنداني نمي- استدانش و فرهنگ مبتني 

گذاشت چون بسياري از ابعاد جامعه هنوز مبتني بر نابرابري، تمايز قدرت، استثمار، تمـايز موقعيـت و توزيـع                    

. سازي طبقه لازم باشدرسد يك باز مفهومبه نظر مي. نابرابر است

ها به وجود آمده    به اعتراضات جديد اشاره كه دارد كه به علت تغيير در ارزش           ) 1977 (1رونالد اينگلهارت 

ايـن تبيـين، آرمـاني    . هاي فرامادي موجب آنها شده است     هاي مادي به ارزش   بدين معني تغيير از ارزش    . است

سـت كـه    داري اخير هنـوز يـك جامعـه طبقـاتي ا          سرمايه. گيرداست چون ساختار جامعه مدرن را ناديده مي       

هـا  تغييـرات در ارزش . شـده اسـت  اي قـشربندي هاي آن است و هنوز جامعهاستثمار، توزيع نابرابر از شاخصه 

تغييـر بـه سـوي    . هاي دارايي، قدرت، توليد، آموزش وابسته هـستند دلايل مادي دارد، بدين معني آنها به جنبه     

. داري اطلاعاتي استسوي سرمايهداري صنعتي به هاي فرامادي فقط بعدي از تغيير سرمايهارزش

هايي متضاد با همديگر هستند كه يك تضاد اصلي تاريخي بين آنها وجود گروه«به اعتقاد آلن تورن طبقات 

هاي طبقه مسلط قدرتي كه به طور مستقيم مدل[...]. دهد  دادن تضادها سوق ميدارد كه آنها را به سوي تشكيل

1- Ronald Inglehart
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هـا، قواعـد   كند؛ طبقه مسلط به لحـاظ تـاريخي بـه روش         كند، حفظ مي   مي فرهنگي و قواعد اجتماعي را خلق     

اين تعريف انحصاري، بـه  ). 110 و 41، 1988: تورن(» طبقاتي كه زيردستان را مطيع آنان سازد دسترسي دارد   

.لحاظ فرهنگي تعريفي ناب است كه فاقد ابعاد اقتصادي و سياسي است

هـاي اجتمـاعي را بـه وجـود     بقاتي اشاره دارد، كه طبقات جنبشكلاوس ادر به يك زمينه جديد مبارزه ط   

. طبقه يك واقعيت نيست اما يك ساختار اجتماعي اسـت . هاي اجتماعي روابط طبقاتي ندارند جنبش. آوردنمي

هاي اجتماعي جديد براي كنترل ابزارهاي هويتي در حال توليد و ابزارهاي بيان فرهنگي مبارزه خواهند    جنبش

 ساختار و براي كنترل هويت مثل يك چيز نمادين و غيـر محـسوس همچنـين                 -ا بر ضد طرد هويت      آنه. كرد

گرايانه اسـت و    چنين مفهومي ار طبقه ذهني    . اعتراض خواهند كرد  ) زندگي خوب، اجتماع  (ها  جايگزيني ارزش 

. طبقه اسـت معه بي يك جادهندهشود و نشانبر جامعه يك بعدي دلالت دارد كه در آن جلو اعتراض گرفته مي          

بنـابراين  . اي اسـت شود، هنوز جامعـه طبقـه   مياي كه قشربندي شده است اما در آن جلو نزاع ها گرفتهجامعه

.تعريفي عيني از طبقه لازم است

 از تعـاريف تـورن و ادر        1رسد، تعريف پيير بورديو   براي نظريه پيچيده طبقه و اعتراض اجتماعي به نظر مي         

كند كه بر انباشـت اقتـصادي       داري را مثل يك جامعه تعريف مي      سرمايه) 1986( پيير بورديو    .بيشتر مفيد باشد  

مبتني ) هاها، لقبآموزش، منزلت، رتبه(و سرمايه فرهنگي ) ارتباطات اجتماعي(، سياسي )سرمايه پولي، كالاها(

كنـد،  تصادي توليد تعريف مي   او معتقد به تعريف ماركسيست سنتي نيست كه طبقه را وابسته به روابط اق             . 2است

به نظر ). روابط به سه شكل سرمايه وابسته است(اما به نظر او طبقه به حجم و تركيب كلي سرمايه وابسته است             

ايـن در سلـسله   . سرمايه است) هم سياسي، اقتصادي و فرهنگي(بورديو طبقات اصلي جامعه نتيجه توزيع كلي      

ه بهترين امكانات سرمايه را دارند در بالا و آنهايي بـه لحـاظ سـرمايه    دهد؛ آنهايي ك مراتب اجتماعي نتيجه مي   

در درون طبقات آنهايي كه سهم بالا، متوسط يـا پـايين حجـم كلـي سـرمايه را          . محرومند در پايين قرار دارند    

ها دوباره منـشاء سلـسله مراتـب طبقـاتي          اي هستند كه اين شاخص    هاي سرمايه كنند داراي توزيع  تصاحب مي 

كاركنان صنعتي و تجاري   (براي مثال آنهايي كه سرمايه زياد دارند، بخشي از آنها به سرمايه اقتصادي              . شوندمي

آنها با كساني كه كمترين سرمايه اقتـصادي      . وابسته هستند ) كاران، فروشندگان سطح مياني   در سطح بالا، صنعت   

1- Pierre Bourdieu
نگـاه  » 2003: فـوكس «براي بحث بيشتر راجع به نقش مفهوم طيقه، سرمايه و ساخت  بورديو براي پويايي نظريه اجتمـاعي بـه    -2

.كنيد
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آمـوزش بـالا و معلمـان    (ند، به سرمايه فرهنگـي   شورا دارند مخالفند، و آنهايي كه به طور اساسي بازتوليد مي          

).114، 1986: بورديو(وابسته هستند ) دبيرستان با سطح بالا، معلمان ابتدايي با سطح متوسط

:كندروابط طبقاتي را با استفاده از سه اصل تعريف مي) 1997 (1اريك اولين رايت

تسلط يـافتن كـه بـه صـورت     -2).    متقابلبرعكس اصل رفاه(گران با هزينه تسلط يافتن       رفاه سلطه  -1

-3).   ممانعـت / اصـل طـرد   (كنـد   تقارني از دستيابي و كنترل روي منابع مشخص ديگران را محـروم مـي             بي

بـه نظـر رايـت      ).  اصل اختصاص، استثمار  (دهند  گراني كه مازاد توليدشده توليد را به خود اختصاص مي         سلطه

) 1+2+3وضـعيت  (و اسـتثمار  ) 1+2وضـعيت  (او بين سـتم     . مار است طبقه منحصراً يك روابط اقتصادي استث     

در تحليل بورديو از طبقه، طبقه يك روابـط         . روابط ستم به روابط طبقاتي منجر نخواهد شد       . تفاوت قائل است  

همچنين به نظـر او،  . تقارني توزيع اين منابع استاجتماعي ساخته شده به وسيله منع تسلط يافتن بر منابع و بي          

اين تعريف مخالف اين امر است طبقه در يـك فهـم   . رد و رفاه متقابل، شرايط كافي براي روابط طبقاتي است        ط

هاي سياسي،  هاي انباشت اقتصادي در يك راه وسيع با پديده        اما تفسير جريان  . نظرانه تعبير شود  اقتصادي تنگ 

.رسداقتصادي و فرهنگي يك طبقه به نظر مي

دار كه صاحب ابزار توليد است و طبقه كـارگر كـه فاقـد              طبقه سرمايه : وجود دارد به نظر ماركس دو طبقه      

اين مدل طبقه يـك بعـدي اسـت كـه     . دارن استابزار توليد است و مجبور به توليد ارزش اضافي براي سرمايه      

عيـات  اين تعريف براي تحليـل واق     ).  مراجعه شود  3به شكل   (كند   را توصيف مي   19داري قرن   واقعيات سرمايه 

.  كافي نيست21اجتماعي قرن 

ها، تخصص و ساختار به كارگيري نيروي كار را به مدل ماركس كه مبتني است               رايت، اقتدار متغير، مهارت   

 موقعيـت   16مدل تحليـل او از      . كنداي تحليل مي  او خارج از مدل دوطبقه    . كندبر روابط ابزار توليد، اضافه مي     

هاي سياسي و فرهنگـي انباشـت را         اين مدل پيچيده است، اما هنوز جنبه       ).3شكل  (طبقاتي تشكيل شده است     

هاي خودمختار هستند، اما آنها به طور ساختاري سياست و فرهنگ در جامعه مدرن نسبتاً نظام  . گيردناديده مي 

تـصاص  به اقتصاد و كاركردهاي همانند اقتصاد، مطابق با اصول اقتصادي انباشت، رقابت، كنترل انحصاري و اخ        

داري هاي سياسي و فرهنگي سرمايه هستند كه در جامعه سـرمايه قدرت و دانش شكل   . نامتقارن وابسته هستند  

ها به يك مدل سـه  بر اساس اين فرض. شوندشوند و به صورت نابرابر توزيع مي      مثل دارايي اقتصادي جمع مي    

1- Erik Olin Wright
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سرمايه اقتصادي، ) ش پايين، متوسط و بالابخ(يابيم كه طبقه را به وسيله تركيب حجم كلي بعدي طبقه دست مي

يـك  . شـود يك طبقه به وسيله كنترل هر كدام از سه نوع سرمايه تعريف مـي . كندسياسي و فرهنگي تعريف مي 

. دهدداري را نشان ميمدل سه بعدي گزارش پيچيدگي تاريخي در حال افزايش سرمايه

). 3شـكل   ( بخش طبقه تركيب شده اسـت        27كه از   است  » مكعب طبقه «اي بورديو   تعبير من از مدل طبقه    

هاي اجتمـاعي جديـد داراي     ها در جنبش  مبارزه اجتماعي محرك تغيير اجتماعي است كه به تعبير ماركسيست         

اي روشي اسـت  تحليل طبقه. ها؛ درك تاريخي جامعه و حركتي ديالكتيكي استشيوه ماركسيت . اهميت هستند 

زات اجتماعي كه قوانين جنبش ديالكتيكي را مثل وجـود يـك جامعـه دنبـال                براي فهم تغيير اجتماعي و مبار     

داري اطلاعاتي انطباق تحليل طبقه را با شرايط اجتماعي جديد بنابراين تغيير اجتماعي به سوي سرمايه. كنندمي

 افـزايش   ها به طور ديالكتيكي به منظور تبيين پيچيدگي در حـال          تصور كلي ماركسيت  . سازدناپذير مي اجتناب

.كندجامعه تغيير مي
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سه مدل طبقه: 3شكل 
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كارفرمايان 
كوچك

كارگران 
غيرماهر

كارگران 
ماهر

خرده متخصصين
مالكان

مديران

مشاوران

مديرانغير

زياد

متوسط

كم

دار
اقت

با 
ه 

ابط
ر

ان
ركن

 كا
داد

تع

صاحبانفاقد ابزار توليد

رابطه با ابزار توليد

سرمايه سياسي
سرمايه اقتصادي

بالا

متوسط

گيپايين
هن

فر
ه 

ماي
سر

پايينمتوسط   بالا   
پايين

متوسطبالا
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باشـد؛  هاي اجتماعي نوين مبتني بر طبقـه متوسـط جديـد مـي            مباحث فراواني انجام شده است كه جنبش      

) 1985(كـلاوس اوفـه   . باشندال در بخش خدمات و توليدات نمادين مي اي كه داراي آموزش خوب و فع      طبقه

داراي وضـعيت آمـوزش بـالا، امنيـت         (هاي اجتماعي جديد؛ طبقه متوسط جديد       اشاره دارد كه اساس جنبش    

هاي خدماتي يا بخـش عمـومي مـشغول فعاليـت           اقتصادي و شغلي نسبتاً خوب به ويژه آنهايي كه در تخصص          

بيكـاران، دانـشجويان، زنـان    (اي عناصري از طبقه متوسط قديم و افراد خارج از بـازار كـار   ، كه دار )باشندمي

.باشندمي) ها و غيرهدار، بازنشستهخانه

 انجام شده است، بر عواملي كـه        2002 تا دسامبر    2000يك مطالعه تجربي اخير در بريتانيا كه از جولاي          

عـواملي چـون دانـش سياسـي، منـافع          . شود، اشـاره دارد   يباعث افزايش امكان درگيري فرد در اعتراضات م       

شخصي، احساس نادرست در امور سياسي و اجتماعي، عدم پيـشرفت اوضـاع اقتـصادي شـخص، تجربيـات                   

/ كـلارك   / سـاندرز   (ها با نتايج مثبت     پذيريهاي سياسي، منافع گروهي و ريسك     اعتراضات گذشته، درگيري  

). 2005: استوارت

 نـشان داده اسـت كـه        1980در يك مطالعه ميداني در اروپا در دهـه          ) 1987 (1 واتس .جي. اس. نيكلاس

گرايـي،   بـوم  انجمن محافظان طبيعـت، جنـبش زيـست       (هاي اجتماعي جديد    گنندگان جنبش فعالان و حمايت  

روشـنفكران  «،  )واتـس (» طبقـه دانـش جديـد     «احتمـالاً از    ) اي و جنبش صـلح    هاي هسته جنبش ضد فعايت  

هـاي فرامـادي و   اين افراد اغلب جوان، داراي تحـصيلات بـالا، داراي ارزش  . هستند) 1987براند،  (» ارتباطي

. داراي پيشينه زندگي سياسي هستند

. داري مبتني بر دانش، دانش و نيروي كار ذهنـي منـابع اسـتراتژيك اجتمـاعي هـستند                 در فرهنگ سرمايه  

دي دلايل اصـلي اعتـراض اجتمـاعي هـستند، امـا در       كه محروميت منابع اقتصا19داري قرن  برعكس سرمايه 

هـاي  گـروه . منابع محـرك مهمـي باشـند   ) سرمايه فرهنگي(رسد آموزش و دانش داري اخير به نظر مي    سرمايه

داري صـنعتي بـه   هـا از سـرمايه  ايـن واكـنش  . هاي خدماتي بيشتر فعال هـستند ها و فعاليت  شغلي در اعتراض  

داري اخير جامعه وابسته به رسانه، اطلاعات و ارتباطات، جامعه سرمايه. يير كرد داري مبتني بر دانش تغ    سرمايه

داري اطلاعاتي بـه معنـي   ظهور سرمايه . كنندها نقش مهمي ايفا مي    هاي جمعي است و ايدئولوژي    نمادها، رسانه 

روي عقل و دانـش  اين به معني به كارگيري بيشتر ني   . تغيير نيروي كار دستي به نيروي كار ذهني و هوشي است          

1- Nichlas S. J. Watts
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. هاي جامعه امروزي است   و ارتباطات بشر و در مقابل كاهش شديد نيروي نيروي دستي براي تأمين نيازمندي             

هايي را براي كارايي و مهـارت بيـشتر در اختيـار بـشر قـرار      داري اطلاعاتي فرصت  اين تغيير به سوي سرمايه    

. كندم تحرك اعتراض فراهم ميدهد، يعني امكانات جديدي را براي عوامل تحرك و عدمي

بنابراين جامعه مبتني بر دانش هم ريسك جديد و هم امكانات جديد را براي ظهور و توسعه اعتراضات در    

نيروي كـار  (طبيعي است كه طبقه مبتني بر دانش، بيشتر از طبقه كارگران صنعتي قديم . دهداختيار بشر قرار مي 

1980ها در دهـه   آبي آنها را نسبت به يقه    نقش  ) 2جدول شماره   (آمارها  . داندر اعتراضات فعال بوده   ) يقه آبي 

هـاي فـرد در آن، تـأثير مثبـت و ايجـابي بـر              سرمايه فرهنگي عاملي است كه بر اساس فعاليت       . دهدنشان مي 

 طبقه و مفاهيم. دهدها را افزايش ميسرمايه فرهنگي بالا امكان درگير شدن بيشتر در اعتراض   . اعتراضات دارد 

هـا، مردمـاني از طبقـات اجتمـاعي مختلـف و      جنبش. هاي اجتماعي به طور كامل بر هم منطبق نيستند    جنبش

بايد توجه كرد . گيرد تا افراد ديگر رامندند بيشتر در بر ميمردماني از طبقاتي كه از سرمايه فرهنگي بالايي بهره

دربـاره سـرمايه   . باشـد اض مربوط به محتواي اعتراض نميكه اين اظهار نظرها در ارتباط با رابطه طبقه و اعتر  

شود و نشان دهنده اين امر است كه محروميت اقتصادي عاملي تأثيرگذار بـر بـسيج                اقتصادي گرايشي ديده مي   

تواند براي محروميت اجتمـاعي و فرهنگـي نيـز درسـت            اين نكته هم مي   . باشدها مي نژادگرايان و نئوفاشيست  

.باشد

1990 و 1981هاي  اقتصادي در دوازده كشور، سال-هاي اجتماعي زان فعاليت مردم در گروهمي: 2جدول 

بريتانيابلژيكسوئدنروژايسلنددانمارك كشورها
198119901981199019811990198119901981199019811990عوامل

مردجنس 
زن

20
14

27
22

-
-

25
30

24
15

24
18

17
13

26
28

13
8

29
16

21
11

25
16

29زيرسن
49 تا30بين 

50بالاي 
27
17
6

28
32
12

17
17
6

28
35
12

28
21
10

23
26
13

18
20
12

28
32
21

12
13
7

26
27
15

18
20
9

22
24
16

ميزان
آموزش

پايين 
متوسط 
بالا

8
12
24

12
21
30

3
8

23

10
19
37

14
12
27

8
14
28

12
15
24

20
23
31

7
10
18

14
18
34

10
14
33

13
19
38

خودفرماشغل
يقه سفيد
يقه آبي

بگيرمستمري
دارزنان خانه

دانشجو
ديگر

6
20
22
5
1

42
23

13
35
28
11
10
29
18

5
23
10
4
6

24
14

21
38
19
4

12
54
20

13
24
22
8
6

42
22

21
29
21
9
7

33
15

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

14
16
8

10
2

12
14

25
33
23
17
10
30
21

16
20
18
9
7

26
17

19
27
18
14
15
44
27
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)ادامه جدول(

اسپانياايتاليافرانسههلندايرلندآلمان كشورها
198119901981199019811990198119901981199019811990عوامل

مردجنس 
زن

19
9

23
17

17
8

20
12

14
8

27
20

31
17

36
26

24
11

35
20

22
9

14
8

29زيرسن
49 تا30بين 

50بالاي 
23
11
7

31
34
9

16
11
8

19
19
11

15
11
5

28
29
13

29
25
16

26
41
24

21
20
11

33
34
16

26
14
9

15
15
4

ميزان
آموزش

پايين 
متوسط 
بالا

5
8

24

9
19
43

11
9

31

11
14
34

4
6

25

6
18
38

13
19
51

14
28
50

15
23
21

24
40
42

9
17
26

5
12
24

خودفرماشغل
يقه سفيد
يقه آبي

بگيرمستمري
دارزنان خانه

دانشجو
ديگر

16
17
10
7
6

40
13

23
28
16
8

10
55
26

7
17
14
8
6

29
15

17
23
17
9
6

35
21

12
17
10
8
4

23
8

14
41
18
13
11
27
20

27
39
20
14
10
33
29

23
43
30
22
18
37
23

11
34
19
11
4

31
27

32
42
30
16
8

34
30

12
26
21
8
5

25
34

13
30
13
3
5

18
11

 بـين  1981حجم نمونـه مطالعـه     . انداعداد درصدهايي هستند كه در گروهي اجرا شده است كه دو يا بيشتر فعاليت داشته              : يادداشت*

) اسـپانيا ( نفـر  2637و ) ايسلند( نفر   637 بين   1990م نمونه مطالعه    همچنين حج . متغير است ) اسپانيا( نفر   2295و  ) ايسلند( نفر   912

.هاي شغلي سوئد محاسبه نشده استبه علت مشكلات كدكذاري درصدهاي گروه. متغير است

).1990 و 1981(هاي اروپا مطالعه ارزش: منبع

ينكه مفهوم طبقه چگونه ا. هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه اشاره داردمفهوم طبقه اجتماعي به جنبه 

رسـد بيكـاران از   بـه نظـر مـي     . با بيكاري، جنسيت، نژاد، زيست بوم و تبعيض رابطه دارد، پرسش مهمي است            

انـد، بلكـه    تنها كارگران يقه آبي نيستند كه مورد تهديد بيكاري قرار گرفته          . هاي كلي كاركنان خارج است    گروه

بيكاران از يك طبقه به وسيله فقدان . د اين تهديد نيز وجود داردكساني كه داراي مدارج بالاي دانشگاهي هستن    

تر از طبقه پرولتاريا قرار دارند آنها از يك طبقه به لحاظ اقتصادي پايين       . شوددقيق سرمايه اقتصادي تعريف مي    

. شوندكه با درجات پايين سرمايه اقتصادي، سياسي و فرهنگي مشخص مي

زنان به طور عموم داراي درآمـد كمتـر، امكانـات پيـشرفت             . اعي است جنسيت تداوم يك قشربندي اجتم    

دار مثـل بخـشي از      زنـان خانـه   . آنها با موانع آموزشي و سياسي مواجه هستند       . كمتري نسبت به مردان هستند    

دار جـزء   بيشتر زنـان خانـه    . بيكاران طبقه پايين جامعه هستند و نيروي كار آنها، ضرورتي بدون دستمزد است            

بـا ايـن همـه    . شوند، چون آنها در بازتوليد نيروي كار مبتني بر شغل نقش اساسي دارنـد      ان محسوب نمي  بيكار
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بـر اسـاس تعريـف      . جنسيت جزء روابط طبقاتي نيست، اما منبعي براي قشربندي در درون كل طبقـات اسـت               

دربـاره تبعـيض    . سـت شده منابع مثل دارايي، قدرت و آموزش تشكيل شده ا         بورديو، طبقه از توزيع قشربندي      

جنسي و نژادي منابعي وجود ندارد كه به صورت نابرابر توزيع شده باشد، آنها روابطي هستند كه تبعيض را بـر                   

هاي تبعيض بنابراين اين شكل. كنندهاي هويت جنسي، نژاد، فرهنگ و توانايي جسماني تعريف مي اساس مقوله 

هويت جنسي و نـژادي  . كندستند كه روابط طبقاتي را قطع ميهاي محروميتي هروابط طبقاتي نيستند، اما شكل    

 درگيـر  ساختارهاي اجتماعي هستند كه به نسبت زيادي امكان درگير كردن طبقات بالا را كاهش داده و امكان       

. شدن طبقات پايين را افزايش داده است

ت زيـرا طبيعـت يـك       درگير شدن در اعتراضات زيست بوم و محيط زيست به تفكيك روابط طبقاتي نيس             

البتـه اگـر مثـل اطلاعـات ژنتيكـي، دارايـي يـا              . منبع عمومي است و به صورت نـابرابر توزيـع نـشده اسـت             

 باشد در اين صورت با روابط اقتـصادي         هاي عمومي به صورت نابرابر توزيع شده      سازي آب و مكان   خصوصي

هاي افراطي  يي است، چون به دلايل شكل     نابودي زيست محيط از طرفي تأثير منفي نوگرا       . طبقه مواجه هستيم  

بنابراين طبيعت وابسته به موضوعات طبقاتي      . انباشت و رشد و گسترش توليدات اقتصادي به وجود آمده است          

.است، اما به شكل يك رابطه طبقاتي نيست
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